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چكيده

های‌ها‌در‌گونهرود.با‌بررسی‌صفتهای‌هر‌گروه‌اسمی‌به‌شمار‌میترین‌وابسته،از‌مهم«صفت»
های‌ساختمان‌گروه‌اسمی‌در‌گذشته‌مختلف،با‌تکیه‌بر‌تفسیرهای‌فارسی،بخش‌عظیمی‌از‌ویژگی

‌اندخلق‌کرده‌ویژه‌مترجمان،با‌ترجمة‌آیات‌قرآن‌مجید،هنرمندانهبههایی‌که‌شود.‌‌‌ویژگیآشکار‌می
پرداخته‌‌آن‌چندان‌مهمّ‌هایها،به‌بخشتاکنون،در‌منابع‌دستور‌تاریخی‌،‌سبک‌شناسی‌و‌فرهنگ‌و

‌تا‌چهارم‌قرن‌،از‌«شناسی‌گونه»از‌لحاظ‌‌هاکوشیم‌تا‌به‌بررسی‌صفتنشده‌است.در‌این‌مقاله‌می
‌پاسخ‌دهیم‌که‌آیا‌صفت‌یرهایبر‌تفس‌تکیه‌با‌ششم ‌از‌لحاظ‌فارسی‌بپردازیم‌و‌این‌سؤال‌را ها‌را
یکدیگر‌‌از‌هاصفت‌این‌کنندة‌متمایز‌عواملی،‌چه‌و‌کرد؟‌بندیطبقه‌و‌بررسی‌توانمی‌زبانی‌هایگونه

‌التّراجم‌پاک،‌تفسیر‌تاج‌قرآن‌طبری،‌تفسیر‌تفسیر‌تفسیرهایی‌چون‌ترجمة‌هستند؟به‌همین‌منظور،
‌بخشی‌،‌(کمبریج‌نسخة)مجید‌قرآن‌تفسیر‌مجید،‌قرآن‌از‌عشری‌بر‌تفسیری‌،‌الاعاجم‌قرآن‌تفسیر‌فی
‌کریم‌قرآن‌تفسیر‌از‌بخشی‌از‌ایگزاره‌تفسیر‌کهن‌به‌پارسی،‌تفسیری‌از‌بخشی‌کهن،‌تفسیری‌از

الابرار‌‌ةعدُّ‌و‌الاسرار‌کشف‌تفسیر‌و‌الجَنان‌رَوحُ‌و‌الجِنان‌رُوضُ‌تفسیر‌نسََفی،‌تفسیر‌،‌شُنقشُی(‌)تفسیر
شناسی‌در‌این‌از‌لحاظ‌گونه‌رسیم‌که‌صفت‌ها،گاه‌به‌نتیجه‌میدهیم‌و‌آنرا‌مورد‌بررسی‌قرارمی

بندی‌هستند.آثار،‌قابل‌شناسایی‌و‌تقسیم
‌

ها.ای،‌ساختمان‌صفتهای‌گونهصفت‌شناسی،دستور‌زبان،گونه‌تفسیرهای‌فارسی،‌ها: دواژهيکل

.ایران‌کرج،‌اسلامی‌واحد‌کرج،‌آزاد‌دانشگاه‌،‌فارسی‌ادبیات‌و‌زبان‌‌گروه‌دکتری‌.‌دانشجوی‌1
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فارسی تفسيرهاي بر تا ششم با تکيه چهارم از قرن ها صفت شناسی گونه
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 مقدمه

‌نثرِ‌فارسی،‌زبان‌و‌ادب‌فارسی‌است.از‌بین‌انواع‌نثرهای‌مهم‌نثر‌فارسی‌یکی‌از‌بخش

جا‌‌آن‌از‌استخراج‌نتایج‌دارد.‌و‌بررسی‌برای‌ارزشی‌با‌و‌متعدّد‌هایویژگی‌فارسی،‌تفسیرهای

توّجه‌به‌نثر‌فارسی‌‌های‌نثر‌فارسی‌را‌ندارد،توانایی‌بررسی‌همة‌ویژگی«‌سبک‌شناسی»که‌

‌گذشته،این‌در‌زبانی‌مختلف‌هایگونه‌رسد.‌بررسیضروری‌به‌نظر‌می«شناسیگونه»از‌منظر

‌فارسی‌واژگان‌کارگیری‌به‌نحوه‌و‌ساخت‌،سیر‌زبانی‌پیشینة‌تأثیر‌تا‌دهدمی‌ما‌به‌را‌امکان

های‌با‌توّجه‌به‌ارتباط‌آن‌با‌واژه‌«گونه‌شناسی‌صفت»‌از‌انواع‌گونه‌شناسی،.کنیم‌بررسی‌را،

ه‌شمار‌ـب‌«ای‌گونه»بررسی‌ترینمـمه‌از‌جغرافیایی،‌مختلف‌زبان‌مناطق‌با‌آن‌وندـپی‌و‌قرآنی

‌به‌انواع‌ساخت‌صفت؛همانند‌علاوه‌بر‌پرداختن‌به‌موضوع‌های‌اخیر،‌در‌این‌مقاله،‌رود.می

مشترک‌‌و‌خاصّ‌های‌ویژگی‌و‌ها‌صفت‌کاربردهای‌انواع‌و‌مرکب‌مشق‌مرکب،‌مشتق،‌ساده،

مختلف،‌‌های‌گونه‌در‌را،‌هاآن‌هایتفاوت‌و‌هاشباهت‌و‌پردازیممی‌نظر‌مورد‌آثار‌در‌ها‌صفت

تواند‌یک‌بررسی‌‌می‌شناسی‌صفت،بر‌این‌فرضیه‌که‌گونه‌کنیم.‌نتایج‌به‌دست‌آمده،بیان‌می

‌تأکید‌دارند.‌زبانی‌مهم‌باشد،
‌

 پيشينه تحقيق

‌‌‌139وفات)‌«مقفّع‌ابن»‌از‌توانمی‌آن،‌هایگونه‌و‌ایرانی‌هایزبان‌به‌اشارات‌ترینقدیمی‌از

‌محمّد‌ابوعبدالله‌و‌(1:‌22،ج1381ندیم،‌ابن)‌،(قمری‌‌337حدود)‌الفهرست‌از‌نقل‌به‌(قمری

‌چنین،‌هم‌.برد‌نام‌(2:‌378،ج1361)‌،(قمری‌‌375تألیف)‌التّقاسیم‌احسن‌در‌مَقدِسی‌احمد‌بن

‌«بخاری‌پارسی»‌تفاوت‌بیان‌و‌بخارایی‌گونة‌از‌هایی-کلمه‌آوردن‌جهت‌به‌اخوینی،‌ابوبکر‌از

 .کرد‌ذکر‌(‌1344‌:65)«المتعلّمین‌ةهدایـ‌»در

دو‌‌قالب‌در‌«رواقی‌علی‌دکتر»‌ارزشمند‌هایتحقیق‌بجز‌معاصر،‌دوران‌در‌تحقیق‌پیشینة‌در

ای‌‌توجّه‌شایان‌کار‌،«لازار‌ژیلبر»‌از‌پراکنده‌موارد‌در‌و‌ها‌واژه‌دربارة‌میراث‌آینة‌مجلة‌ضمیمة

‌صورت‌نگرفته‌است.«‌شناسیگونه»‌دربارة
‌

 تحقيق روش

‌.است‌شده‌انجام‌ایو‌کتابخانه‌تحلیلی‌توصیفی،‌روش‌به‌تحقیق‌این
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 تحقيق مبانی

را‌‌شناسی‌گونه‌رواقی‌علی‌دکتر‌رود.‌می‌شمار‌به‌فارسی‌زبان‌در‌نوپا‌علمی‌«شناسیگونه»

های‌‌حوزه‌از‌هریک‌در‌ایرانی‌و‌فارسی‌زبان‌مختلف‌هایگونه‌و‌هاگویش‌هایویژگی‌شناخت»

‌را،‌«شناسی‌گونه»‌ما،‌.(1395‌:7رواقی،)‌«داند‌می‌دیمـق‌ایران‌یـتاریخ‌ایـه‌دوره‌و‌جغرافیایی

‌بندی‌دسته‌و‌جغرافیایی‌و‌تاریخی‌زبانی،‌هایجنبه‌از‌ها،گونه‌شناخت‌برای‌علمی‌کوششی

ادبی‌‌فنون‌و‌زبانشناسی‌فارسی،‌زبان‌دستور‌مباحث‌زمینة‌در‌گیریبهره‌برای‌ها،آن‌هایویژگی

به‌‌در‌این‌مقاله،با‌تکیه‌بر‌تعریف‌اخیر‌و‌با‌توجّه‌به‌آثار‌تفسیری‌نامبرده،‌کنیم.تعریف‌می

رازی‌‌هروی،‌فرارودی،‌یا‌ماوراءالنهری‌هایگونه‌در‌«صفت»‌هایشباهت‌و‌هاتفاوت‌بررسی

 کنیم:می‌را‌معرّفی‌مورد‌بحث‌به‌اختصار‌آثار‌ادامه،‌در‌پردازیم.می‌و‌خراسانی

ترین‌تفسیرهای‌ترین‌و‌کاملیکی‌از‌قدیمی‌ماوراءالنهری،‌گونة‌از‌،«ترجمة‌تفسیر‌طبری»

‌(2‌:190،ج1380سیوطی،)‌«المفسرّین‌رأس»‌از‌بسیار،‌زبانی‌هایباویژگی‌است،‌مانده‌جای‌به

علمای‌‌از‌ایعدهّ‌را،‌اثر‌این‌است.‌رفته‌دنیا‌از‌(‌5‌:145،ج1376مسکویه،‌)ابن‌قمری‌‌310سال‌که

ترجمه‌‌ماوراءالنهری‌گونة‌و‌پارسی‌زبان‌به‌سامانی‌نوح‌بن‌منصور‌سلطنت‌زمان‌در‌ماوراءالنّهر،

‌،(‌538-462)نسفی‌محمدّ‌بن‌عمر‌الدیّن‌نجم‌ابوحفص‌اثر‌نسفی،‌تفسیر‌از‌حوزه،‌همین‌در‌کردند.

های‌واژگانی‌بویژه‌ساخت‌صفت‌و‌معادل‌آفرینی،در‌بین‌منابع‌توان‌نام‌برد‌که‌با‌ویژگیمی

‌،«پاک‌قرآن‌تفسیر»بنام‌است‌حوزه،اثری‌این‌دیگر‌در‌‌تفاسیر‌است.‌از‌مانندمورد‌بحث‌ما،بی

‌محمود‌حافظ‌آقای‌تفسیر‌این‌مقدمّة‌که‌در‌پنجم‌یا‌چهارم‌قرن‌از‌،احتمالاً‌نامبی‌نویسندة‌از

‌‌(سی:‌1385رواقی،.)باشد‌ماوراءالنهر‌و‌غزنین‌گونة‌از‌اثر‌این‌دهد،احتمال‌می‌شیرانی‌خان

هجری‌‌چهارم‌قرن‌حدود‌ناشناخته،‌مؤلّفی‌از‌،«پارسی‌به‌کهن‌تفسیری‌از‌بخشی»‌کتاب

‌مجموعة‌و‌الصّوفیه‌طبقات‌و‌الاسرار‌کشف‌به‌هاواژه‌نظر‌از‌(‌1395‌:‌23رواقی،)‌هروی‌گونة‌از

‌آن‌به‌نزدیک‌یا‌همین‌حوزه‌از‌نیز‌«شُنقشی‌تفسیر»‌دارد.‌شباهت‌هرات،‌پیر‌فارسی‌رسائل

‌همانند‌اثر‌پیشین،‌پنجم،‌قرن‌اوایل‌یا‌چهارم‌قرن‌اواخر‌به‌مربوط‌احتمالاً‌(‌1395‌:39رواقی،)

‌عنوان‌با‌دیگری،‌نسخة‌است.‌پذیرفته‌عربی‌از‌کمتری‌تأثیر‌رازی،‌گونة‌به‌نسبت‌زبانی‌نظر‌از

در‌ساخت‌انواع‌کلمه‌تفاوت‌هایی‌‌از‌همین‌گونه،‌بدون‌نام‌مؤلّف،‌،«کهن‌تفسیری‌از‌بخشی»

‌رشید‌بزرگ،‌مفسرّ‌از‌کاملِ‌بازمانده،‌اثر‌،(قمری‌520تألیف)الابرار‌عدُةّ‌و‌الاسرار‌دارد.‌کشف
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‌(1395‌:69،‌رواقی)‌هروی‌است.‌گونة‌ویژگی‌های‌دارای‌میبدی،‌الدیّن

در‌دو‌جلد،‌که‌زمان‌تألیف‌آن،‌حداکثر‌از‌نیمة‌اولّ‌‌،(کمبریج‌نسخة)‌مجید‌قرآن‌تفسیر

‌،‌1349)نامعلوم،‌است.‌خراسان‌نواحی‌از‌متینی‌جلال‌دکتر‌نظر‌از‌کند،نمی‌تجاوز‌پنجم‌قرن

واژگان‌خراسانی‌‌کاربرد‌نظر،‌و‌چهار(.علاوه‌براین‌بیست‌:(کمبریج‌نسخة)‌مجید‌قرآن‌تفسیر

را‌«‌سدر»‌نویسد:مفسرّ‌می‌دلیل‌دیگری‌بر‌خراسانی‌بودن‌آن‌است‌و‌این‌که‌در‌موردی‌نادر،

‌تاج»‌در‌این‌حوزه،‌(.2:‌341،ج1349)نامعلوم،‌نباشد.‌و‌به‌خراسان‌از‌آن‌گویند‌کنار‌در‌پارسی

های‌طولانی‌در‌توس‌ازعماد‌الدیّن‌اسفراینی‌از‌علمای‌اسفراین‌خراسان‌که‌مدّت‌،«الترّاجم

‌بوده‌قمری‌‌460تا‌‌430هایسال‌یقین‌به‌قریب‌احتمال‌به‌تفسیرش‌و‌نگارش‌است‌زیسته

مشابه‌‌ایواژه‌با‌نیز،‌،«مجید‌قرآن‌از‌عشری‌بر‌تفسیری»‌(دوازده‌:1،ج‌‌1375اسفراینی،‌)‌است.

‌عشری‌بر‌تفسیری‌،1352نامعلوم،)‌متینی‌جلال‌نظر‌از‌که‌ناشناخته،‌مؤّلفی‌از‌اثری‌خراسانی،‌آثار

‌،‌از‌نواحی‌خراسان‌است.(کمبریج‌نسخة)‌مجید‌قرآن‌همانند‌تفسیر‌؛(بیست‌:مجید‌قرآن‌از

‌شودمی‌نامیده‌«شُنقُشی‌تفسیر»‌که‌است‌نام‌بی‌ای‌نویسنده‌از‌ما،‌بحث‌مورد‌منابع‌از‌دیگر،‌اثر

های‌آن‌در‌به‌دلیل‌ویژگی‌و‌است‌پنجم‌قرن‌اوایل‌یا‌چهارم‌قرن‌اواخر‌به‌مربوط‌احتمالاً‌و

‌.باشد‌آن‌به‌(1395‌:39،‌رواقی)‌نزدیک‌یا‌هروی‌حوزة‌از‌تواندمی‌انواع‌کلمات،

‌قرن‌‌از‌شیعی،‌بزرگ‌مفسرّ‌رازی،‌ابوالفتوح‌اثر‌الجَنان،‌رَوحُ‌و‌الجِنان‌رُوضُ‌رازی،‌گونة‌از

خود‌‌در‌را‌رازی‌لهجة‌از‌هاییویژگی‌بهار،‌تقی‌محمدّ‌نظر‌از‌و‌است.‌ششم‌قرن‌اوایل‌و‌پنجم

‌(2‌:884،ج1376بهار،)‌دارد.

 بحث

تفسیرهای‌‌بر‌تکیه‌با‌شده‌یاد‌هایگونه‌در‌آن‌هایویژگی‌و‌«صفت»‌بررسی‌به‌مقاله‌این‌در

‌دارد.‌وجود‌متعدّدی‌تعاریفِ‌فارسی،‌زبان‌دستور‌منابع‌در‌صفت،‌دربارة‌پردازیم.می‌بحث‌مورد

کسی‌‌یا‌چیزی‌چگونگی‌و‌حالت‌که‌دانندمی‌ایکلمه‌را‌«صفت»‌دیگران‌و‌«بهار‌تقی‌محمدّ»

برای‌‌بخصوص‌که‌داندمی‌ایکلمه‌را‌صفت‌«پور‌خیام»دکتر‌(1371‌:49دیگران،‌و‌بهار)‌برساند.‌را

‌،‌پور‌خیّام)‌باشد.‌اسم‌چگونگی‌بیان‌برای‌دیگر‌عبارت‌به‌و‌باشد‌شده‌وضع‌اسم‌ساختن‌مقّید

‌تا‌شودمی‌افزوده‌اسم‌به‌که‌است‌ایکلمه‌صفت‌خانلری،‌ناتل‌پرویز‌دکتر‌نظر‌از‌(1375‌:49

‌است،‌معتقد‌ورد‌فرشید‌دکتر‌و‌(‌1373‌:194خانلری،‌ناتل‌)‌کند.‌بیان‌را‌اسم‌چگونگی‌یا‌حالت
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‌د.ـکنمی‌مقیّد‌را‌و‌آن‌دـآیمی‌اسمی‌روهـگ‌یا‌اسم‌همراه‌هـک‌است‌اسم‌از‌رـغی‌ایکلمه‌صفت،

‌که‌است‌هاییواژه‌یا‌واژه‌صفت،‌،«احمدی»‌و‌«انوری»‌دکتر‌دیدگاه‌از‌(‌1392‌:‌64ورد،‌)فرشید

‌محمد‌دکتر‌تعریفی‌بهتر،‌در‌و‌(1‌:137،ج1368احمدی،‌و‌انوری‌)‌دهد.می‌توضیحی‌اسم‌دربارة

‌موارد‌در‌و‌است‌معنایی‌اصطلاح‌صفت،‌که‌است‌باور‌این‌بر‌باطنی،‌رضا ‌مرز‌بسیاری

تواند‌‌عنصر‌می‌یک‌و‌ندارد‌وجود‌قید‌و‌صفت‌اسم،‌طبقات‌بین‌عبوری‌قابل‌غیر‌و‌مشخّصی

‌(1386‌:147،‌باطنی‌)در‌شبکة‌نحوی‌زبان‌هر‌سه‌نقش‌را‌به‌عهده‌بگیرد.
‌

 اقسام صفت

شود‌که‌تنها‌چگونگی‌و‌خصوصیّت‌موصوف‌را‌‌صفتی‌گفته‌می:به‌صفت بيانی ساده -1

‌های‌مورد‌بررسی،در‌گونه‌شود.‌تری‌تجزیه‌نمیرساند‌و‌در‌زمان‌حال‌به‌اجزای‌کوچکمی

به‌‌در‌این‌منابع‌های‌فارسیصفت‌.کنیمعربی‌تقسیم‌می‌و‌دو‌گروه‌فارسی‌صفت‌ساده‌را،‌به

همة‌‌در‌)رایج‌«ایگونه‌غیر‌هایصفت»‌از‌بعضی‌دارند.‌بیشتری‌کاربرد‌ششم،‌قرن‌از‌پیش‌ویژه

چرا‌که‌در‌همة‌منابع‌مورد‌بحث،‌در‌سه‌قرن‌‌ای‌باشند؛توانند‌متمایز‌کنندةگونهنمی‌ها(‌گونه

‌سبز‌برگى‌آمد،‌بیرون‌کرمکى‌سنگ‌آن‌میان‌از‌اند:رفته‌بکار‌شکل‌یک‌به‌فارسی،‌نثر‌آغازین

یک‌‌در‌فقط‌که‌«ایگونه‌هایصفت»‌بعضی‌مقابل،‌در‌(‌3‌:‌82،ج1382میبدی،)‌.‌داشت‌دهن‌در

‌«هوبخت»‌به‌توانمی‌مثال‌برای‌باشند.‌«ایگونه‌کنندة‌متمایز»‌توانندمی‌اند،داشته‌کاربرد‌گونه

‌الصّوفیه‌طبقات‌در‌هم‌و‌اثر‌این‌در‌هم‌که‌کرد‌اشاره‌پارسی‌به‌کهن‌تفسیری‌از‌بخشی‌کتاب‌در

‌(1362‌:466)انصاری،

آیند،الَّذیِنَ‌‌)=خوشبخت(‌‌هوبخت‌که‌ایشان‌امّا‌و‌سُعدُِوا‌الَّذیِنَ‌أمََّا‌وَ‌است:‌آمده‌صفت‌این‌از

‌)نامعلوم،‌.‌اند‌ایشان‌فردا‌جاویذان‌در‌آن‌همیشه‌کردند‌در‌بهشت‌‌سُعدُِوا؛‌ایشان‌که‌هوبخت

‌نیست:‌دیگر‌هایگونه‌در‌و‌شده‌تکرار‌اثر‌این‌در‌بارها‌که‌«درواخ»‌به‌چنین‌هم‌و‌(1375‌:‌177

یا:‌‌و‌(1375‌:5نامعلوم،.‌))=استوار(‌درواخمتینِ‌‌و‌است‌نهانى‌ساز‌کید‌است،‌‌درواخ‌من‌ساز

‌‌درواخ‌تمام‌حجت‌راست‌خداى‌آن‌نیست،‌را‌شما‌حجت‌آن‌گوى‌الْبالِغـةُ؛‌الحْجُّـةُ‌فَلِلَّهِ‌قلُْ

«‌قدیمی»‌معنی‌به‌«کنانه»‌به‌توانگونة‌فرارودی‌می‌از‌.(‌3:‌506،ج1382میبدی،.‌)‌رسیده‌راست

های‌دیگر‌نیست:قالُوا‌تَاللَّهِ‌إنَِّکَ‌لَفِی‌ضلَالِکَ‌الْقدَیِمِ؛گویند‌این‌دروغى‌اشاره‌کرد‌که‌در‌گونه

‌.‌کنانه‌دروغى‌این‌گویند‌و‌یا:‌هرآینه‌(‌1390‌:1213)نسفی،‌.‌پیشینیان‌هاى‌گفته‌است‌چون‌‌کنانه
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‌کشف‌در‌و‌(‌3‌:158،ج‌1365)رازی،‌الجنان‌روض‌در«کنانه»‌از‌غیر‌واژه‌این‌.(1390:‌949نسفی،)

نهاد‌و‌یک‌تیر‌‌‌کنانه‌نسفى‌نیامده‌است:وى‌اندر‌است‌که‌در‌تفسیر«‌تیردان»الاسرار‌به‌معنی

‌(‌4‌:138،ج1382بر‌کشید‌)میبدی،

‌مکان،‌زمان،‌مقدار،‌حالت،‌چگونگی،‌قبیل‌از‌هاییویژگی‌بیانی،‌صفت‌:مشتق بيانی صفت -2

برخلاف‌نظر‌دکتر‌وحیدیان‌‌(.1392‌:64کند.)‌فرشیدورد، بیان‌میشمار‌و‌وضع‌موصوف‌را‌

باید‌گفت‌‌(،‌1386‌:81کامیار،‌)وحیدیان‌آیدکه‌صفت‌بیانی‌در‌گروه‌اسمی‌پس‌از‌کسره‌می

تواند‌پیش‌یا‌پس‌از‌اسم‌بیاید‌و‌اختصاص‌به‌نثر‌ادبی‌نیز‌‌در‌زبان‌فارسی،این‌نوع‌صفت‌می

‌ندارد:

ویژه‌‌به‌و‌فارسی‌کلمات‌با‌صفت‌ساخت‌و‌کاربرد‌بیشترین‌:عربی اسم فارسی/ بی+ 2-1

های‌فارسی‌و‌عربی‌این‌ساخت‌‌کاربرد‌صفت‌در‌کشف‌الاسرار‌است.‌«بی»‌با‌پیشوند‌عربی،

در‌تفسیر‌‌صفت‌ساز‌مشتق،‌«بی»باشد‌و‌با‌توّجه‌به‌کاربرد‌بسیار‌کم‌در‌آن‌به‌یک‌اندازه‌می

نتیجه‌‌توانمی‌کهن،‌تفسیر‌از‌بخشی‌در‌و‌پارسی‌به‌کهن‌تفسیر‌از‌بخشی‌در‌آن‌نبود‌و‌شُنقشُی

‌قدمت‌بیشتری‌دارد.‌در‌آن‌کم‌باشد،‌«بی»‌کاربرد‌در‌هر‌اثری‌که‌در‌گونة‌هروی،‌گرفت،

نبود‌این‌صفت‌در‌تفسیر‌قرآن‌پاک‌و‌کمبود‌آن‌در‌تفسیری‌بر‌عشری‌از‌قرآن‌نشانة‌قدمت‌

بنابراین‌‌چند‌مورد‌بیشتر‌نیست.در‌تفسیر‌نسفی‌و‌ترجمة‌تفسیر‌طبری‌‌رود.آن‌به‌شمار‌می

در‌تفسیر‌روض‌الجنان‌هم‌کم‌‌در‌گونة‌فرارودی‌تا‌قرن‌ششم‌کاربرد‌چندانی‌نداشته‌است.

‌در‌این‌صفت‌را‌قرن‌ششم‌در‌گونة‌هروی‌دانست:‌«بی»‌توان‌رواج‌‌گستردةپس‌می‌است.

‌،‌نامعلوم)‌(.2:‌276بقره‌-أَثِیمٍ)=‌سامان‌بی‌فاجرُ‌ربا‌بحرامی‌را‌کافری‌هر‌ندارد‌دوست‌خدای‌...

 (‌59:شنقشی‌تفسیر‌،1352

‌،‌1352نامعلوم،)‌است.‌دارندگی‌و‌آلودگی‌سازصفت‌«ناک»‌پسوند‌:ناک فارسی+ اسم 2-2

‌«ناک‌تیه»‌هایصفت‌در‌الجنانروض‌تفسیر‌در‌ساخت،‌این‌کاربرد‌بیشترین‌(.132:شنقشی‌تفسیر

‌،‌1365رازی،‌)‌«ناک‌بانگ»‌(،‌8‌:229ج‌،‌1365)رازی،‌«ناک‌اندیشه»‌(،‌1:‌101،ج1365)رازی،

‌(با‌شش‌بار،‌به‌گونة‌رازی‌اختصاص‌دارد.8‌:324،ج‌1365)رازی،‌«موی‌ناک»‌(،‌18:161ج

در‌‌وجود‌ندارد.‌در‌آثار‌گونة‌هروی‌و‌ترجمة‌تفسیر‌طبری‌که‌به‌این‌گونه‌شباهت‌دارد،

:‌1،ج1349نامعلوم،)‌‌(کمبریج‌نسخة)‌مجید‌قرآن‌در‌تفسیر«خشم‌ناک»گونة‌خراسانی‌فقط‌
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‌و‌(461 ‌...‌‌«ناک‌غریفج»‌نسفی‌تفسیر‌در‌یافت‌شد ‌دانست: ‌فرارودی‌باید ‌گونة ‌ویژة را

غریفَج‌ای‌رفت‌در‌چشمهیافتش‌که‌فرو‌می‌(؛‌18‌:86)کهف‌حمَِئَةٍ‌عَیْنٍ‌فِی‌تَغرُْبُ‌وَجدََهَا

‌.(‌1390‌:569نسفی،‌))=‌آلوده‌به‌گل‌و‌لای‌سیاه(‌تفسیده‌آب.‌ناک

‌نساء-قرَیِنًا‌قرین=‌هم»‌همانند‌شُنقشی؛‌تفسیر‌در‌ساخت‌این‌از‌:عربی صفت + هم 2-3

‌ترکیب‌در‌«هم»صاحب‌غیاث‌اللغّات‌معتقد‌است‌‌(1352‌:112نامعلوم،)‌.شد‌دیده‌«38–4

‌.مصدر‌صیغة‌نه‌است‌مشبهه‌صفت‌صیغة‌«قرین»‌نیست‌؛زیرا‌درست‌«قرین‌هم»

‌ویژگی‌هروی‌و‌خراسانی‌در‌تفسیر‌«هم»‌این‌ساخت‌با‌:اسم فارسی + هام هم/ 2-4

حقاّ‌کی‌خدای‌‌طبری‌می‌باشد:‌تفسیر‌و‌ترجمة‌(کمبریج‌نسخة)‌مجید‌قرآن‌شُنقشی،‌تفسیر

او‌گر‌بود‌نیکی‌مؤمن‌را‌یکی‌ده‌‌مور‌کی‌خورد،‌(40:4نساء‌‌-)=‌مِثْقَالَ‌ستم‌نکند‌هم‌سنگ

در‌‌«سنگ‌‌هام»‌همانند‌؛«هام»‌با‌.(‌112:شنقشی‌تفسیر‌،‌1352نامعلوم،)‌.‌...‌ثواب‌و‌مزد‌دهد

‌«هام»‌فرشیدورد،‌دکتر‌نظر‌بنابر‌است.،‌هروی‌(ویژگی2‌:‌499،ج‌‌1382)میبدی،‌الاسرار‌کشف

حساب‌‌به‌وندی‌کنندة‌متمایز‌و‌(1392‌:288،‌)فرشیدورد‌.است‌پهلوی‌از‌«هم»‌ترقدیمی‌صورت

‌صفتی‌چنین‌دارای‌هروی‌گونة‌از‌الاسرار‌کشف‌و‌پارسی‌به‌کهن‌تفسیری‌از‌بخشی‌آید.می

‌هستند‌و‌به‌احتمال‌قوی‌پیش‌از‌قرن‌ششم‌در‌گونة‌مرکزی‌نبوده‌است.

در‌«‌متمایزکننده‌وندی»‌تواند‌یک‌ویژگی‌مهمّاین‌پسوند‌می‌:اسم فارسی+ منده 2-5 

‌بدان‌اشاره‌نشده‌است‌:گونة‌هروی‌باشد‌که‌در‌فرهنگ ‌)=و(‌او‌ها‌و‌منابع‌دستوری‌مهمّ،

‌تفسیر‌،‌1352نامعلوم،‌)(.‌4:‌24نساء‌–‌المْحُْصَنَاتُ‌)=‌منده‌شوی‌زنان‌ماش‌بر‌ستند‌بکرد‌حرام

‌.کندمی‌معنی‌(‌131:همان)‌«مند‌شوی»‌را‌«المُْعَلَّقَه»َ‌و‌در‌جایی‌دیگر،‌.(‌107:شنقشی

و‌«‌گین-»ایرانی‌میانة‌غربی‌به‌صورت)‌‌gen:‌پسونداسم فارسی+گن/گين/آگين 2-6

‌در‌.(‌1375:‌‌338ابوالقاسمی،)‌است.‌رسیده‌دری‌فارسی‌به‌اسم‌از‌صفت‌ساخت‌برای‌«گن-»

‌پسوند‌ها،گونه‌همة‌در‌مجموع،‌در‌است.‌همراه‌فارسی‌اسم‌با‌فقط‌ما‌بحث‌مورد‌قرن‌سه

‌‌تفسیر‌در‌ترجمة«گن»بیشترین‌کاربرد‌پسوند.است‌غالب‌ششم‌قرن‌تا‌«گن» ‌131طبری‌با

بار‌از‌گونة‌رازی‌و‌پس‌از‌آن‌‌‌27الجنان‌با‌بار‌از‌گونة‌ماوراءالنهر‌و‌بعد‌از‌آن‌در‌روض‌

‌‌تفسیر ‌دارد.تفسیر‌نسفی،‌17شُنقشی‌با ‌بعدی‌قرار ‌مرتبة ‌در ‌گین»پسوند‌بار ‌به‌« ‌و ‌دارد را

بخشی‌از‌‌هیچ‌کدام‌نیست.‌در‌تفسیر‌عشری‌بر‌قرآن‌مجید،‌متمایز‌است.«‌گن»‌دلیل‌نداشتن
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‌‌1«گن»‌و‌بار‌‌4«گین»‌کمبریج(‌)نسخة‌مجید‌قرآن‌تفسیر‌در‌دارد.‌را‌«گین»‌فقط‌کهن،‌تفسیری

‌او‌متمایز‌است:‌«آویژگن»صفت‌‌شُنقشی‌با‌دارا‌بودن،‌تفسیر‌آمده‌است‌و‌هر‌دو‌را‌دارد.‌بار

‌(2:‌204بقره‌-‌الخِْصَامِ‌أَلدَُّ‌ترجمة‌در‌کش،‌ستیزه‌جوى‌جنگ‌)=‌آویژگن‌او‌لجوج‌سخت‌)=و(

‌ترجمة‌در‌(37:همان)‌«تر‌گواژگن»‌صفت‌.(‌40شنقشی:‌تفسیر‌،‌1352نامعلوم،)‌است.‌بژجوی‌او

‌نسفی‌تفسیر‌کند.‌می‌متمایز‌را‌آن‌(غزنه‌وشاید)‌خراسانی‌گونة‌از‌پاک،‌قرآن‌تفسیر‌از‌«أَحرْصََ»

‌عمََلِ‌مِنْ‌رِجسٌْ‌است:‌متمایز‌تفسیرها،‌سایر‌از‌(تکرار‌بار‌سه‌با)‌«فژاگین»‌ویژه‌صفت‌داشتن‌با

 (1390:231نسفی،‌لعین.)‌دیو‌کارِ‌از‌و‌آلوده(‌فژاگین)=چرک‌و‌است‌پلید‌؛‌الشَّیْطَانِ

توان‌به‌،‌می«نـَ»ها‌به‌شکلرا‌علی‌رغم‌ضبط‌فرهنگ‌«نـُ»‌پیشوند‌:نـ/نا/نو + اسم 2-7

و‌‌هروی‌گونة‌ویژگی‌،«نسُپاس»‌صفت‌در‌ساخت،‌این‌(1395:124رواقی،)‌خواند.‌هم‌«نـُ»شکل

‌.نسُپاس‌است‌ستمکار‌نهمار‌آدمی‌این‌است:‌متمایز‌رازی‌گونة‌مورد،‌این‌در‌و‌است‌فرارودی

صفت‌‌و‌اسم‌نفی‌پرکاربرد‌پیشوند‌«نو‌(.‌253:پارسی‌به‌کهن‌تفسیری‌از‌بخشی‌،‌1375)نامعلوم،

زبان‌‌در‌«نو»‌نفى‌پیشوند‌مانوى،‌سغدى‌زبان‌دستور‌در‌گرشویج‌نظر‌بنابر‌است.‌بوده‌سغدی‌در

‌مورد‌آثار‌عمدة‌در‌«ناسپاس»‌در‌«نا»‌پیشوند‌(‌1385:‌135)رواقی،‌است.‌مستعمل‌شرقى‌هاى

،‌‌در‌حال‌نابودی‌در‌نوشتار‌بوده‌است.‌در‌نتیجه‌«نـُ»‌توان‌گفت‌پیشونداست.‌می‌رایج‌بحث

‌است.‌‌رازی‌گونة‌خراسانی‌و‌فرارودی‌از‌و‌های‌هرویگونه‌«متمایزکنندة‌وندی»‌«نـُ»‌پیشوند

‌واژه‌با‌‌،«مند»‌پسوند‌بحث،‌‌مورد‌تفسیرهای‌‌همة‌در‌:اومند مند/ + عربی فارسی/ اسم 2-8

کاربرد‌‌این‌با‌دارد.‌کاربرد‌«حاجت»‌و‌«سود»‌شکوه(،‌)مخفف‌شکُُه»‌،«بزه»‌،«گمان»‌،«درد»‌های

‌«مند»‌وند‌با‌«حاجت»‌عربی‌واژة‌فقط‌ششم‌قرن‌تا‌یابد.‌راه‌بعدی‌منابع‌در‌داشت،‌انتظار‌باید

‌و‌اتّصاف‌پسوند«‌اومند»‌(است.‌‌1385:‌76)نامعلوم،‌همراه‌شده‌و‌ویژگی‌تفسیر‌قرآن‌پاک

منابع‌‌در‌خراسانی‌و‌هروی‌گونة‌در‌است.‌رسیده‌دری‌فارسی‌به‌غربی‌میانة‌ایرانی‌از‌مالکیّت،

های‌گونه‌بنابراین،‌شود.می‌دیده‌«حقوق»و‌«اندوه»‌،«خرد»‌،«بزه»‌،«دانش»‌هایواژه‌با‌تفسیری

‌‌نسخة)‌مجید‌قرآن‌تفسیر‌و‌(‌1385:‌129نامعلوم،)‌پاک‌قرآن‌تفسیر‌متمایزاند.‌رازی‌و‌فرارودی

 اند.متفاوت‌«دانشومند»‌با‌داشتن‌ساخت‌(2‌:373ج‌،‌1349نامعلوم،‌)‌(کمبریج

‌مستقل‌اسم‌عنوان‌به‌قدیم‌در‌را‌«سان»‌کاربرد‌فرشیدورد،‌دکتر‌:سان فارسی+ صفت 2-9

‌:1392،‌فرشیدورد)‌است.‌مشابهت‌ساز‌صفت‌پسوند‌امروزه‌که‌خوی‌و‌عادت‌معنی‌به‌داند،می
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‌کهن‌تفسیری‌از‌بخشی‌و‌(‌3:‌782ج‌،‌1382)میبدی،‌الاسرار‌کشف‌نمونة‌به‌توجّه‌با‌امّا‌؛(132

‌پسوند‌نیز‌بوده‌است:‌پارسی،‌به ‌اند‌آن‌گروه‌که‌بدروغ‌‌دسانبَ‌در‌نمونة‌بعدی، ‌مَثلَ و‌بدَ

‌(1375‌‌:3نامعلوم،‌)فراداشتند.

‌مشتق،‌صفت‌با‌مقایسه‌در‌دارد.‌دار‌معنی‌جزء‌دو‌حدّاقل‌صفت‌این‌:مرکبّ بيانی صفت -3

‌کاربرد‌این‌صفت‌بسیار‌کمتر‌است:

‌یافت‌شده؛‌:فارسی اسم+ فارسی اسم 3-1 ‌تفسیر‌«سرهوا»‌همانند‌از‌سه‌کلمة ‌ویژة

فرارودی،‌‌گونة‌از‌(1390:‌271)‌نسفى‌تفسیر‌ویژة‌‌(‌ظَّنَ‌)=‌«گمان‌دم»و‌(1352:‌3)نامعلوم،‌شُنقشی

‌،(‌7‌:‌235ج‌،‌1382)میبدی،‌الاسرار‌کشف‌در‌«مردم‌دیو»‌همانند‌دیگر؛‌کلمة‌و‌شباهت‌مفهوم‌بدون

‌(،1375‌:‌184)نامعلوم،‌پارسی‌به‌قرآن‌تفسیر‌از‌بخشی‌و‌(1352:‌95)نامعلوم،‌شنقشی‌تفسیر

‌شباهت‌مفهوم‌آن،‌به‌نزدیک‌گونة‌از‌(1385:‌15نامعلوم،)‌پاک‌قرآن‌تفسیر‌و‌هرات‌گونة‌از‌همگی

‌بنابراین‌گونة‌رازی‌متمایز‌است.‌نامید.‌«تشبیهی‌مرکّب»‌را‌اخیر‌گروه‌توان‌می‌که‌دارد

‌صفت‌:صفت فارسی+اسم فارسی 3-2 ‌بیشترین‌کاربرد مرکّب‌را‌‌بیانی‌این‌ساخت،

‌(2:‌289ج‌،1349نامعلوم،)‌«مست‌بد»‌،(‌1:‌372،ج1349نامعلوم،)‌«دست‌بد»‌هایصفت‌دارد.

‌«کوردل»(‌و‌1‌:495،ج1349)نامعلوم،‌)نسخة‌کمبریج(‌قرآن‌مجید‌ویژة‌تفسیر‌«بلند‌آواز»و‌

‌و‌(1390‌:869)‌نسفی‌تفسیر‌ویژة‌«دشوارخوی»‌و‌(1352:‌187نامعلوم،)‌شُنقشی‌تفسیر‌ویژة

‌«خوش‌مزه»‌(‌است.‌هم‌چنین1352:‌411)نامعلوم،‌ویژة‌تفسیری‌بر‌عشری‌از‌قرآن‌«تباه‌دل»

از‌گونة‌‌«دراز‌بالا»‌ویژگی‌هروی‌و‌ماوراءالنهری‌و‌«گندپیر»در‌گونة‌خراسانی‌و‌فرارودی‌و

رازی‌‌گونة‌از‌«خوارمایه»و‌رازی‌و‌النهر‌ماوراء‌گونة‌از‌«سبزچشم»‌و‌باشدمی‌رازی‌و‌خراسانی

‌باشد.خراسانی‌و‌فرارودی‌می‌از‌گونة‌هروی،‌«ترش‌رو»و‌هروی‌و‌

‌میبدی،)‌«خشم‌زود»‌آمد.‌دست‌به‌نمونه‌چهار‌ساخت‌این‌از‌:عربی فارسی/ اسم + قيد 3-3

و‌‌(‌1352:‌182نامعلوم،)‌شُنقشی‌تفسیر‌ویژة‌«سیر‌زود»‌و‌الاسرار‌کشف‌‌ویژة‌(10‌:4ج‌:1382

‌مشترک‌روض‌الجنان‌و‌تفسیر‌نسفی‌هستند.‌«بسیار‌مال»

‌جمَِیعًا؛إِلَّا‌یُقَاتِلُونکَُمْ‌لَا‌است:‌هروی‌گونة‌ویژة‌ساخت‌این‌:ماضی بن +فارسی اسم 3-4

‌(10‌:44،ج1382میبدی،)‌.دیوار‌بستمگر‌در‌برزنهای‌‌نَةٍ؛حَصَّمُ‌قرًُى‌فِی
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‌عشری‌بر‌تفسیری‌یعنی،‌اثر‌سه‌در‌که‌ای‌نمونه‌«دل‌حاضر»‌:فارسی اسم عربی+ صفت 3-5

‌)نسفی‌نسفى‌تفسیر‌و‌(‌4‌:‌123ج‌،‌1382)میبدی،‌الاسرار‌کشف‌(،‌1352:‌281قرآن)نامعلوم،‌از

های‌عربی‌در‌صفت‌های‌مرکّب‌،کاربرد‌قابل‌‌واژه‌نتیجه،در‌‌به‌کار‌رفته‌است.(‌1390‌:982،

‌توجّهی‌ندارند.

‌فقط‌در‌تفسیری‌«سیاه‌سپید»‌واژة‌از‌این‌ساخت،‌:صفت فارسی+ صفت فارسی 3-6

ابن‌جریج‌گفت:‌‌(‌و‌تفسیر‌روض‌الجنان‌وجود‌دارد:1352،‌129)نامعلوم،‌قرآن‌از‌عشری‌بر

‌بکشند‌بر‌صورت‌گوسپند ‌و‌اهل‌بهشت‌و‌‌سپید‌‌سیاهى‌آنگه‌باشد‌که‌مرگ‌را بر‌اعراف،

 پس‌گونة‌فرارودی‌و‌هروی‌متمایزاند.‌(‌13:‌284،ج‌1365)رازی،‌نگرند‌دوزخ‌در‌او‌مى

‌باشد:‌‌می‌متمایزکننده‌ویژگی‌این‌دارندة‌فرارودی،‌گونة‌از‌نسفی‌تفسیر‌:کلمه دو تکرار 3-7

نرم‌‌بسیار‌)ظاهراً‌لغزلغز‌هموارِ‌نغز،‌است‌سنگی‌داستان‌چون‌وی‌داستان‌صَفْوَانٍ؛‌کمََثلَِ‌فمََثَلُهُ

 (89:‌:1390نسفی،)‌و‌روشن(.

‌(1375‌‌:49،‌پور‌خیّام‌):صفتی‌است‌که‌برای‌فاعل‌وضع‌شده‌باشد.صفت فاعلی -4   

‌رد.ـتقسیم‌ک‌«مشتق‌مرکب»و«‌مرکب»‌،«مشتق»‌واعـوان‌آن‌را‌به‌انـت‌ر‌ساختمان‌میـو‌از‌نظ

‌:‌(1386‌:82کامیار،‌وحیدیان)

‌خود‌‌:فاعلی مشتق صفت 4-1 ‌بعدِ ‌قبل‌و ‌چند‌وند‌در ‌دارای‌یک‌یا صفتی‌است‌که

‌تفسیری‌منابع‌در‌هاآن‌بودن‌پرکاربرد‌هستند.«پرکاربرد‌هایمتمایزکننده»‌از‌ها،صفت‌این‌باشد.

‌اتفاقاً‌که‌دارد‌قرآنی‌هایبودن‌صفت‌پرکاربرد‌با‌مستقیم‌جمله،ارتباط‌اجزای‌سایر‌به‌نسبت

‌است:‌قوی‌بسیار‌بحث،‌مورد‌دورة‌در‌فاعلی‌های‌صفت‌ساخت‌در‌فارسی‌زبان

دو‌‌های‌یاد‌شده‌یافت‌می‌شود.در‌همة‌گونه‌این‌ساخت‌،‌:َ نده-بن مضارع+ 1- 4-1

‌همانند‌؛«پیشوندی‌متمایزکنندة»‌داشتن‌یکی‌دارد:‌وجود‌هاگونه‌این‌ساخت‌در‌عمده‌تفاوت

ماوراءالنهری‌‌گونة‌از‌نسفی‌تفسیر‌در‌«در»‌پیشوند‌و‌خراسانی‌و‌ماوراءالنهری‌گونة‌در‌«فرو»

خراسانی‌‌گونة‌در‌«بر»‌و‌خراسانی‌گونة‌از‌الترّاجم‌تاج‌و‌هروی‌گونة‌از‌شنقشی‌تفسیر‌در‌«وا»‌و

‌،‌1349نامعلوم،‌.)هگذارند‌فرو‌تو‌خدای‌نیست‌و‌نسَِیاًّ‌رَبُّکَ‌کانَ‌ما‌نیستند:‌بیشتر‌مورد‌چند‌که

وندها(‌‌)بجز‌«ساز‌صفت‌های‌پایه»از‌ناشی‌دیگری،‌و‌(1:‌32،ج‌(کمبریج‌نسخة)‌مجید‌قرآن‌تفسیر
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‌«سرکش»‌ظاهراً‌به‌معنای‌«ندهکاب»‌توان‌ازشود‌و‌برای‌مثال‌می‌ها‌یافت‌نمی‌که‌در‌دیگر‌گونه

‌ندهکیب»‌و‌»‌خزنده»‌معنای‌به‌«ندهمخَُ»‌یا‌کاربرد(‌سه‌)با‌پارسی‌به‌کهن‌تفسیری‌از‌بخشی‌کتاب‌در

‌انتِقامٍ؛‌ذُو‌عزَیزٌ‌اللَّهَ‌إِنَّ‌برد:‌نام‌(‌1390:654)نسفی،‌نسفی‌تفسیر‌در‌منحرف(‌و‌نیاورنده‌)=ایمان

هر‌‌در‌(‌255:پارسی‌به‌کهن‌تفسیری‌از‌بخشی‌،‌1375نامعلوم،‌)کابنده.‌هر‌با‌است‌تابنده‌الله‌که

متمایزکنندگی‌‌قدرت‌آید،می‌فاعلی‌نشانه‌بجز‌پیشوندهایی‌فاعلی،‌هایصفت‌سر‌بر‌هرچه‌حال

‌شود.‌ها‌بیشتر‌میها‌در‌آنگونه

‌دیگران،‌و‌ارـبه)‌استاد‌جـپن‌دستور‌نویسندگان‌نظر‌برخلاف‌:گار + فارسی اسم 4-1-2

نمونة‌‌در‌شوند،‌مشتق‌فعل،‌از‌که‌شودمی‌استعمال‌کلماتی‌از‌پس‌همیشه‌«گار»‌که‌(‌1371:‌52

بخشی‌‌و‌(غزنین‌یا)‌ماوراءالنهر‌گونة‌از‌پاک‌قرآن‌تفسیر‌در‌ساخت‌این‌از‌نیست.‌گونه‌این‌زیر

خراسانی‌‌گونه‌از‌ها،گونه‌این‌کنندة‌متمایز‌تواندمی‌و‌شودمی‌یافت‌هروی‌بار(‌5)‌کهن‌تفسیری‌از

‌تفسیرى‌از‌بخشى‌،‌1382نامعلوم،‌)‌باشید.‌ستمگار‌تا‌زحمت‌رنج‌به‌را‌ایشان‌مگیرید‌باشد:‌رازی‌و

‌(‌116کهن:

‌(‌1390:‌460نسفی،)نسفى‌تفسیر‌در‌،«پذیرفتار»‌واژة‌ساخت،‌این‌از‌:ار ماضی+ بن 4-1-3

الترّاجم‌‌،‌تاج(1352‌:322مجید‌)نامعلوم،‌قرآن‌از‌عشری‌بر‌و‌در‌تفسیری‌از‌گونة‌فرارودی

‌این‌در‌رازی‌گونة‌بنابراین،‌دارد.‌وجود‌خراسانی‌ازگونة‌(کمبریج‌نسخة)‌مجید‌قرآن‌تفسیر‌و

‌نامعلوم،.)بگردد‌تو‌در‌از‌برسانی‌بایّوب‌بلایی‌تو‌اگر‌که‌مپذیرفتار‌ترا‌من‌است:‌متمایز‌دوران

 (2‌:20ج‌،(کمبریج‌نسخة)‌مجید‌قرآن‌تفسیر‌،1349

‌است.‌بوده‌صورت‌یک‌به‌و‌فارسی‌ویـدر‌پهل«‌کار»‌پسوند‌:+ کار جزء پيشين 4-1-4

‌کنیم:ادامه‌به‌انواع‌این‌ساخت‌اشاره‌می‌در‌(1392:‌204ورد،‌)فرشید

‌گونة‌از‌قرآن‌از‌عشری‌بر‌تفسیری‌در‌فقط‌ساخت‌این‌:کار + ه + مضارع بن 4-1-4-1

‌نامعلوم،‌.)را‌کار‌ستیزه‌مردمان‌مر‌قرآن‌بدین‌بترسانی‌تا‌لدًُّا؛‌قَومًْا‌بِهِ‌وتَُنذِْرَ‌:دارد‌کاربرد‌خراسانی

‌(95:‌مجید‌قرآن‌از‌عشری‌بر‌تفسیری‌،1352

ها‌دارد.‌اماّ‌‌گونه‌همة‌ساخت،بیشترین‌کاربرد‌را‌،در‌:‌ایناسم فارسی+ کار 4-1-4-2

‌از(‌‌2‌‌:805،ج1380نیشابوری،)سورآبادی‌تفسیر‌و‌پاک‌قرآن‌تفسیر‌در‌«کار‌فرغول»صفت

‌کار‌فرغول‌شما‌هایکرده‌از‌تعالی‌خداوند:‌اند‌متمایز‌ها‌گونه‌سایر‌از‌هم،‌به‌نزدیک‌گونه‌دو
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‌(22:‌پاک‌قرآن‌،تفسیر1385نامعلوم،.)‌نیست

‌کاربرد‌فرارودی‌گونة‌‌از‌نسفی‌تفسیر‌در‌فقط‌ویژگی‌این‌:نا+بن ماضی+ه+کار 4-1-4-3

‌.رانکا‌ناساخته‌و‌شماران‌اندک‌شما‌و‌بدر‌روز‌به‌یـتعال‌خدای‌را‌شما‌ردـک‌نصرت‌و‌:دارد

‌(‌1390‌:129نسفی،‌)

است‌‌داناى‌اللّه :دارد‌کاربرد‌ساخت‌این‌هاگونه‌همه‌در‌:کار صفت فارسی+ 4-1-4-4

«‌نیکواکار» صفت (210:‌پارسى‌به‌کهن‌تفسیرى‌از‌بخشى ،‌1375)نامعلوم،‌.کار‌راست‌دان‌‌راست

تفسیر‌‌در‌،‌(‌133مجید:‌قرآن‌از‌عشری‌بر‌تفسیری‌،‌1352)نامعلوم،‌قرآن‌از‌عشری‌بر‌تفسیری‌در

‌بیامرزیم‌تا‌بیامرز‌ما‌گناه‌دارد:‌کاربرد‌شُنقشی‌تفسیر‌در‌و‌(12:‌119ج‌،‌1365)رازی،‌الجنان‌روض

.‌(‌9:شنقشی‌تفسیر‌،1352نامعلوم،)‌افزاییم‌نیکواکاری‌را‌نیکواکاران‌کی‌بود‌زود‌او‌تانگناهان

زنی‌‌نبود‌هم‌مادرت‌و‌بَغِیًّا؛‌أمُُّکِ‌کَانتَْ‌ومَاَ‌است:‌قرآن‌از‌عشری‌بر‌تفسیری‌از‌«کار‌بلایه»‌و

 (1352‌:48نامعلوم،‌)‌.بلایه‌کار

در‌تفسیر‌‌اشاره‌نشده‌است،این‌ساخت‌که‌در‌منابع‌دستوری‌به‌آن‌‌:ي مصدر+ 4-1-5

دیده‌‌(کمبریج‌نسخة)‌مجید‌قرآن‌قرآن‌و‌تفسیر‌از‌عشری‌بر‌نسفی،تفسیر‌شُنقشُی،‌تفسیری

رایج‌‌رازی‌گونة‌در‌هنوز‌و‌دارد‌کاربرد‌خراسانی‌و‌هروی‌ماورءالنهری،‌گونة‌در‌پس‌شود.می

‌تفسیر‌،‌‌1352نامعلوم،)‌را.‌خدایشان‌اند‌بیننده(‌)=‌دیدنی‌کایشان‌دانند‌بیقین‌کایشان‌آن‌نیست:

‌(‌آمده‌است.2‌:46)بقره‌«رَبِّهِمْ‌مُلَاقُوا‌أَنَّهمُْ‌یَظُنُّونَ‌الذَّیِنَ»‌که‌در‌ترجمة‌‌(‌8:شنقشی

‌در‌فارسی‌است.«‌کار»‌معادل‌ی،ـپسوند‌صفت‌فاعل«‌کاره»‌:اسم فارسی+ کاره 4-1-6

الجنان‌‌روض‌و‌طبری‌تفسیر‌ترجمة‌،‌(کمبریج‌نسخة)‌مجید‌قرآن‌تفسیر‌در‌(‌1374‌:4654)قریب،

نیست‌‌هستمکار‌محمدّ‌یا‌تو‌خدای‌نیست:‌هروی‌درگونة‌که‌آن‌نتیجه‌شود.می‌دیده‌کاربرد‌این

‌دانشگاه‌کتابخانة‌در‌مضبوط‌نسخة)‌مجید‌قرآن‌تفسیر‌،1349نامعلوم،)‌کند.‌گرفتار‌را‌ایشان‌که

‌(2‌:119ج(‌کمبریج

های‌مهم‌منابع‌دستوری‌و‌فرهنگ‌این‌نشانة‌صفت‌فاعلی‌که‌:ين + اسم فارسی 4-1-7

‌متمایز‌کاربرد‌این‌و‌شودمی‌دیده‌الاسرار‌کشف‌اثر‌در‌هروی‌گونة‌در‌تنها‌اند،‌نکرده‌اشاره‌بدان

 قَوْمٌ هُمْ بلَْ ها‌و‌نشان‌دهندة‌آخرین‌کاربردهای‌آن‌است:‌کنندة‌گونة‌هروی‌از‌سایر‌گونه
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مردى‌اى‌آشکارا.)‌‌‌جنگینتو‌‌و‌یا:‌(1‌:64،ج1382میبدی،)‌.‌جنگین اند‌قومى قریش ‌خَصمُِونَ

:‌‌1376،‌‌مولوی)‌تبریزی‌شمس‌کلیّات‌در‌«جنگینک»‌واژة‌در‌«جنگین»‌(‌7‌:272،ج1382میبدی،

‌دارد.‌وجود‌در‌(955

‌و‌الجنان‌روض‌نسفی،‌تفسیر‌طبری،‌تفسیر‌ترجمة‌در‌ساخت‌این‌:فارسی اسم +بی 4-1-8

‌است‌هایینشانه‌زمین‌اندر‌و‌:است‌متمایز‌خراسانی‌گونة‌بنابراین‌.شد‌دیده‌الاسرار‌کشف

‌(.4:‌1752مجلدّ‌طبری،‌تفسیر‌،ترجمة1393نامعلوم،)‌را.‌(51‌:20ذاریات-مُوقِنِینَ‌)=‌گمانانبی

‌الْأَرْضِ‌فِی‌وَ‌:نیز‌و‌(‌3:‌400ج‌،1382میبدی،‌.)‌گمانان‌بى‌از‌بود‌:یا‌و‌(75)‌‌المُْوقِنِینَ‌منَِ‌لِیکَُونَ‌وَ

‌بدان‌ایشان‌و‌:یا‌و‌(1390‌:985نسفی،)‌.را‌‌گمانان‌بى‌مر‌هاستعلامت‌زمین‌در‌و‌‌لِلمُْوقِنِینَ‌آیاتٌ

‌(‌15:‌2ج‌،‌1365رازی،‌باشند.)‌‌گمانان‌بى‌جهان

این‌‌.است‌نشده‌اشاره‌ساخت‌این‌به‌دستوری‌هایکتاب‌در‌:گر اسم عربی+ 4-1-9

‌«گر‌نعلین»‌و‌«گر‌نصیحت»‌،«گر‌صورت»‌،«گر‌خصومت»‌هایواژه‌با‌فقط‌هاگونه‌همة‌در‌ساخت

ها‌با‌پایه‌دهد‌با‌موجود‌بودن‌وندهای‌اشتقاقی،‌نویسندگان‌از‌صفتشود‌و‌نشان‌میدیده‌می

‌آمدن‌(‌14‌:282ج‌،‌‌1365رازی،‌باشند.)‌یکدیگر‌نصیحتگر‌اند:‌برده‌کار‌به‌کم‌بسیار‌عربی‌های

‌،1349نامعلوم،)‌،‌(کمبریج‌نسخة)‌مجید‌قرآن‌تفسیر‌ویژة‌«گر‌نعلین»‌کلمة‌در‌تثنیه،‌علامت‌با‌«گر»

‌است.‌متمایز‌و‌باشدمی(‌‌1‌:88ج

‌شود.ساخته‌می‌مستقل‌یا‌آزاد‌تکواژ‌چند‌یا‌دو‌از‌صفت‌این‌:مرکب فاعلی صفت 4-2

در‌مجموع‌ساخت‌این‌نوع‌صفت‌،‌نسبت‌به‌صفت‌مشتق‌و‌‌(‌1386‌:81کامیار،‌)وحیدیان

‌مشتق‌مرکب‌کمتر‌است.

‌کاربرد‌دارد:‌شده،‌های‌یاددر‌همة‌گونه‌چنین‌ساختی،‌:مضارع عربی+ بناسم  4-2-1

‌،1393،‌نامعلوم)‌پیمایند.می‌غلّه‌که‌(‌83:1مطففین‌-‌)=مُطَفِّفِینَ‌کیّالان‌یعنی‌را‌کنان‌طُفاف‌وای

کاربرد‌‌طبری‌تفسیر‌ترجمة‌در‌فقط‌«کنان‌طُفاف»‌واژة‌امّا‌؛(4:‌199مجلدّ‌طبری،‌تفسیر‌ترجمة

 از‌گونة‌ماوراءالنهری‌است.‌این‌صفت،دارد‌و‌

‌مترجمین‌خلاقیّت‌ها،بعضی‌از‌صفت‌:در‌این‌ساخت،‌کاربردقيد+ بن مضارع 4-2-2

‌تفسیری‌از‌فقط‌در‌بخشی‌«همیشه‌دان»‌صفت‌دهد.می‌نشان‌هاگزینش‌واژه‌یا‌ساخت‌در‌را

از‌‌(کمبریج‌نسخة)‌مجید‌قرآن‌فقط‌در‌تفسیر‌«بسیار‌آفرین»پارسی‌از‌گونة‌هروی‌و‌‌به‌کهن
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مشترک‌در‌ترجمة‌تفسیر‌‌«پیش‌رو»‌و‌«پس‌رو»گونة‌خراسانی‌کاربرد‌دارد‌و‌متمایزاند.‌و‌

‌پاک،‌طبری، ‌قرآن ‌کشف‌روض‌تفسیر ‌و ‌می‌الجنان ‌است‌‌باشد:‌الاسرار ‌دانای ‌تو خداوند

‌1375نامعلوم،‌)‌(.‌12‌:6یوسف‌–‌حکَِیمٌ‌)=‌دانهمیشهدان‌دان‌تمام‌دان‌نیکودان‌همه‌راست

‌،1349نامعلوم،)‌آفرین.‌بسیار‌اوست‌الخَْلَّاقُ؛‌هُوَ‌یا:‌و‌(185:پارسى‌به‌کهن‌تفسیرى‌از‌بخشى

(و‌نیز:و‌گفتند:‌یا‌1‌:656،ج(‌کمبریج‌دانشگاه‌کتابخانة‌در‌مضبوط‌نسخة)‌مجید‌قرآن‌تفسیر

‌میبدی،‌)‌باشند.‌تو‌رو‌‌پس‌و‌کنند،‌تو‌اتّباع‌همه‌مردمان‌کنیم،‌تو‌اتّباع‌ما‌اگر‌که‌دانى‌تو‌محمدّ

 (‌3‌:‌136،ج1382

تنها‌خویشتن‌در‌این‌ساخت‌‌از‌سه‌ضمیر‌مشترک،‌:ضمير مشترک+ بن مضارع 4-2-3

ضمن‌این‌که‌در‌‌شود.این‌ساخت‌یافت‌می‌بجز‌گونة‌رازی،‌ها،در‌همة‌گونه‌کاربرد‌دارد.

خویشتن‌‌است‌بری‌شادی‌او‌که‌براستی‌است:‌متفاوت‌نیز‌اثر‌این‌و‌ندارد‌کاربرد‌نسفی‌تفسیر

‌کهن‌تفسیری‌از‌،بخشی‌1375نامعلوم،)‌.(11:‌10هود‌-فخَُورٌ‌)=‌زن‌لاف‌یستا‌خویشتن‌دوست

‌)میبدی،‌«نازنده‌زن‌لاف‌دوست‌خویشتن»‌در‌کشف‌الاسرار،‌همین‌کلمه،‌(146:پارسی‌به

همانند‌مورد‌مذکور،‌‌ترجمه‌شده‌است.ترجمة‌یک‌واژه‌یا‌عبارت‌قرآنی؛‌(4‌:350،ج1382

‌گوییم.می‌«صفتی‌چند»‌صفت‌فارسی،‌برای‌ادای‌حقِّ‌مطلب‌را،‌ترجمةبه‌چند‌

شاید‌به‌دلیل‌‌این‌نوع‌از‌صفت‌ها‌در‌منابع‌دستوری،‌:صفت فاعلی مشتق مرکب 4-3

 اند:گستردگی،‌چندان‌مورد‌توجّه‌واقع‌نشده

،‌‌1365رازی،)الجنان‌روض‌در‌«بیدادکن»‌همانند‌:مضارع بن +فارسی اسم+بی 4-3-1

 .ندارد‌کاربرد‌هروی‌و‌خراسانی‌فرارودی،‌گونة‌در‌و‌دارد‌کاربرد‌رازی‌گونة‌از‌(‌12‌:21ج

‌از‌نسفی‌تفسیر‌در‌«مرکب‌مشتق‌فاعلی‌صفت»‌:مضارع بن + اسم فارسی + نا 4-3-2

پاک‌است‌خدای‌از‌‌در‌گونة‌فرارودی‌و‌رازی‌است:‌این‌ساخت،‌.است‌تربیش‌تفاسیر‌سایر

‌(‌1390‌:610نسفی،‌)ان.ناسزا‌گویناسزای‌

‌«ایگونه‌هایصفت»‌از‌نسفی‌تفسیر‌در‌ساخت،‌این‌:گاه + اسم + فارسی صفت 4-3-3

‌(1390‌:101نسفی،)(.‌3‌:12عمران‌آل‌-المِْهَادُ‌)=بِئسَْ‌ی‌دوزخ‌و‌بد‌مأوابدقرارگاه‌است:

‌های‌صفت»‌از‌نسفی‌تفسیر‌در‌ساخت‌این‌:نده َ-+ مضارع بن + ي + فارسی اسم + نا 4-3-4
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کننده‌راست‌کاشکی‌که‌کنندگاننافرمانی‌را‌رسول‌و‌کافران‌برند‌آرزو‌روز‌آن‌است:‌«ای‌گونه‌

‌(‌‌1390‌:164نسفی،)کنندگان.خاک‌بدایشان‌زمین‌یعنی

‌استفاده‌از‌رسد،به‌نظر‌می‌:نَده -+ + بن مضارع + نا ي + + بن مضارع اسم 4-3-5

قرآن‌‌نهادهای‌برابر‌در‌دقتّ‌برای‌قرآنی‌واژگان‌به‌مترجمین‌خاصّ‌توجّه‌،«گسترده‌هایصفت»

‌تفسیری‌دهد.می‌کاهش‌را‌بعد‌دوران‌به‌هاصفت‌یافتن‌راه‌امید‌بودن،‌طولانی‌این‌البّته،‌باشد.

‌«صفت‌ترین‌گسترده»‌نظر‌به‌که‌دارد‌را‌ساخت‌این‌خراسانی،‌گونة‌از‌مجید‌قرآن‌از‌عشری‌بر

مخبتان‌متواضعان‌اند؛ای‌‌...(22‌:34المُخبِتِین)حج‌بشَرِّ‌در‌منابع‌تفسیری‌مورد‌بحث‌باشد:‌وَ

نتیجة‌‌.(1352‌:255نامعلوم،)‌جلّ.‌و‌عزّ‌خدای‌از‌ترسندگان‌و‌ناکنندگان‌آوری‌گردن‌فروتنان‌که

شود‌‌می‌بیشتر‌ری‌در‌ابتدا‌عربی‌هایصفت‌شویم،‌می‌نزدیک‌ششم‌قرن‌به‌هرچه‌که‌آن‌دیگر،

با‌واژگان‌فارسی‌غلبه‌‌رویم،‌ساخت‌صفتپیش‌میو‌هرچه‌به‌سمت‌هرات‌و‌زمان‌گذشته‌

‌دارد.

نیز‌‌طولانی‌و‌خاص‌ترکیب‌این‌:نَده -+ مضارع بن + مضارع بن فارسی+ اسم 4-3-6

ه‌کنند‌زن‌دروغ‌کافران‌آن‌مر‌دادم‌روزگار‌است:‌خراسانی‌گونة‌از‌قرآن‌از‌ی‌عشر‌بر‌تفسیری‌از

 (1352‌:264نامعلوم،)‌روزگاری‌دراز.‌علیهم‌السّلام،‌مرپیامبرانرا،

‌تفسیربن مضارع ضمير مشترک+صفت فارسی+ 4-3-7 هروی‌با‌‌گونة‌از‌شنقشی‌:

دارد‌‌دوست‌او)=و(‌را‌کردگان‌توبه‌دارد‌دوست‌خدای‌کی‌حقّا‌است:‌متمایز‌ساخت‌این‌داشتن

 ‌(1352‌:44نامعلوم،)‌.پلیدی‌و‌گناه‌از‌(2‌:‌222بقره‌‌-‌المُْتَطَهرِّیِنَ‌)=‌ندارا‌پاکیزه‌خویشتن

متمایزکنندة‌گونة‌‌صفت‌فاعلی‌با‌این‌ساخت،‌:نده َ-+ بن مضارع اسم فارسی+ 4-3-8

-)مُبشَرِّیِنَ‌انمژدگانی‌دهندگ‌بفرستاد‌خدای‌پیغامبران‌را،‌هروی‌از‌گونه‌های‌دیگر‌است:

 (41:شنقشی‌،تفسیر1352نامعلوم،)‌ببهشت.‌(2‌:213بقره

یا‌‌چیزی‌به‌نسبت‌که‌(1375:‌56پور،‌خیّام‌)‌است.‌قیاسی‌صفت‌اقسام‌از‌:نسبی صفت -5

‌(1371:‌59دیگران،‌و‌بهار)‌برساند.‌را‌محلی

به‌«انه-»صورت‌به‌غربی‌میانه‌ایرانی‌:‌از‌‌anagپسوند انه: + فارسی صفت /اسم ‌‌‌5-1

‌‌(1375‌:338،‌ابوالقاسمی‌)‌رود.می‌کار‌به‌اسم‌از‌صفت‌ساختن‌برای‌و‌است‌رسیده‌دری‌فارسی

‌همانند‌آن؛‌مخفّف‌و‌«جاوید»‌هایصفت‌با‌فقط‌ما‌بحث‌مورد‌آثار‌در‌«انه»‌پسوند‌هرحال،‌در
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‌تفسیر‌ترجمة‌،1393نامعلوم،)‌‌«مردانه‌مردى»‌مانند‌؛«مرد»‌و‌(1390‌:373)نسفی،‌«‌جاویدانه‌عذاب»

‌(جاویدانه‌مخفّف)‌«جاودانه»‌صفت‌در‌«انه»‌کاربرد‌بیشترین‌شود.می‌دیده‌(‌‌5:‌1346ج‌طبری،

بسیار‌‌کاربرد‌با‌«جاویدانه»‌صفت‌که،‌حالی‌در‌دارد،‌کاربرد‌تفسیرها،‌عمدة‌در‌و‌شودمی‌دیده

شمار‌‌به‌ماوراءالنهری‌ویژگی‌بحث،‌مورد‌قرن‌سه‌در‌نسفی‌تفسیر‌و‌طبری‌تفسیر‌ترجمة‌در‌کم

‌«دیوانه‌شاعری»‌همانند‌نسفی؛‌و‌هروی‌هایگونه‌در‌«دیوانه»‌واژه‌در‌فقط‌اسم،‌با‌«انه»‌رود.می

نشده‌‌همراه‌آثار‌این‌در‌ششم‌قرن‌تا‌عربی‌واژه‌با‌«انه»‌بنابراین‌شود.می‌دیده‌(1390:841)نسفی،

کاربرد‌‌،(1385:‌20نامعلوم،)‌پاک‌قرآن‌تفسیر‌در‌«جاودانه»‌دیگر‌معادل‌«جاوید‌جاوید»‌است.

‌ ویژه‌است.

فارسی‌به‌این‌دکتر‌خانلری‌در‌کتاب‌دستور‌تاریخی‌زبان‌‌:انی انیّ/ + صفت /اسم 5-2

وارد‌‌گذشته،‌فارسی‌از‌که‌داندمی‌پسوندی‌را‌«انی»‌ابوالقاسمی‌دکتر‌است.‌نکرده‌اشاره‌ساخت

‌ابوالقاسمی،‌)‌جسمانی.‌همانند‌است؛‌شده‌فارسی‌وارد‌عربی‌طریق‌از‌بلکه،‌نشده؛‌دری‌فارسی

مرکب‌‌پسوندی‌که‌()ان+ی‌«انی»‌یکی‌است.‌«انی»‌نوع‌دو‌به‌معتقد‌فرشیدورد‌دکتر‌(‌1375‌:338

‌فرشیدورد)‌روحانی.‌همانند‌نسبت؛‌«یّ»‌از‌دیگری‌صورت‌«انیّ»‌دیگری‌و‌زندگانی‌همانند‌داند؛می

‌بار(4)‌نسفی‌تفسیر‌و‌بار(3)‌الاسرار‌کشف‌در‌فقط‌ما،‌بحث‌مورد‌آثار‌در‌«ظلمانی»‌(1392‌:330،

‌:9ج‌‌1382)میبدی،‌الاسرار‌کشف‌در‌سنایی‌بیت‌و‌بحث‌مورد‌منابع‌به‌توجّه‌با‌دارد.‌کاربرد

و‌رازی‌‌خراسانی‌گونة‌مورد‌این‌در‌باشد.‌شده‌هروی‌وارد‌غزنوی‌گونة‌از‌دارد‌احتمال‌(299

‌الاسرار‌کشف‌و‌(1352،‌36)نامعلوم،‌قرآن‌از‌عشری‌بر‌تفسیری‌ویژگی‌«جسمانی»‌اند.‌متمایز

‌در‌این‌صفت‌گونة‌رازی‌و‌فرارودی‌متمایزاند.‌است.‌(‌5‌:503،ج‌1382)میبدی،

«‌ینه‌-»‌صورت‌به‌دری‌فارسی‌در‌میانه‌فارسی‌«ینگ-»‌پسوند‌:ينه + فارسی قيد / اسم 5-3

‌اسم، ‌به‌با ‌قید ‌دخترینه»‌همانند‌؛«دخترینه»‌رود.می‌کار‌صفت‌و ‌نسفی‌«فرزند ‌تفسیر ‌در

فرارودی‌‌و‌هروی‌گونة‌ساخت‌(1352:‌71)نامعلوم،‌شُنقشی‌تفسیر»‌در‌«پسرینه»‌و‌(1390:54)

‌،«امروزینه»‌و‌هروی‌گونة‌از‌(1382:‌49)نامعلوم،‌کهن‌تفسیری‌از‌بخشی‌ویژة‌،«امسالینه»‌است.

از‌‌(1352:‌13)نامعلوم،‌قرآن‌از‌عشری‌بر‌تفسیری‌و‌(2:‌156ج:1382)میبدی،‌الاسرار‌کشف‌ویژة

‌و ها‌‌گونه‌همة‌ویژگی‌«ینه»‌پسوند‌با‌«دیر»‌قید‌کاربرد‌گونة‌هروی‌و‌نزدیک‌به‌آن‌است.

در‌این‌‌دارد.‌(1382:‌747)میبدی،‌اختصاص‌به‌تفسیر‌نسفی«‌دیروزی»‌به‌معنی‌«دینه»‌.است
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ها‌ویژگی‌همة‌گونه«نرینه»و‌«مادینه»خصوص‌تفسیر‌طبری‌و‌تفسیر‌روض‌الجنان‌متمایز‌اند.

 هستند.

به‌فارسی‌«‌ین-»‌از‌ایرانی‌میانة‌غربی‌به‌صورت‌ en –پسوند‌:ين -+ قيد / اسم 5-4

‌ابوالقاسمی،‌)‌سازد.می‌نسبی‌صفت‌ذات،‌اسم‌از‌است‌معتقد‌ابوالقاسمی‌دکتر‌و‌است‌رسیده‌دری

«‌چیزی‌ماهیّت‌تخصیص»‌معنی‌در‌ها،‌اسم‌اواخر‌در‌را‌پسوند‌این‌رازی‌قیس‌شمس‌.(1375:‌335

‌مجید‌قرآن‌تفسیر‌ویژه‌‌«گوهرین»‌همانند‌جنس؛‌اسم‌با‌«ین-»‌موجود،‌هاینمونه‌همة‌از‌داند.‌می

‌پارسی‌به‌کهن‌تفسیری‌از‌بخشی‌و‌(1390:‌737نسفی)نسفی،‌تفسیر‌ویژة‌«گلین»‌کمبریج(،‌)نسخة

همة‌‌در‌«پسین»‌و‌«آهنین»‌،«مرواردین»‌و‌هستند‌هم‌به‌نزدیک‌گونة‌دو‌از‌(1375:‌268)نامعلوم،

‌علاوه‌نیست.‌خراسانی‌گونة‌در‌«واپسین»‌و‌است‌رازی‌گونة‌در‌«بازپسین»‌شود.می‌دیده‌هاگونه

:‌2ج‌،1393،‌)نامعلوم‌طبری‌تفسیر‌ترجمة‌در‌که‌آیدمی‌نیز‌قید‌همراهی‌به‌«ین-»‌پسوند‌این،‌بر

ن‌زیریدرجة‌‌نوح‌آن‌کشتی‌بکرد...‌(‌و‌اسفراینی‌وجود‌دارد:20:‌323،ج1365)‌و‌رازی‌(543

 (3:‌1016،ج1375اسفراینی،)‌آن‌خانه‌وحوش‌و‌سباع‌بود.

و‌‌باشدمی‌فرارودی‌و‌ویژة‌هروی‌صفت،‌این‌از‌ایگونه‌«میانگی»‌:ي + اسم فارسی 5-5

،‌1393،‌نامعلوم)‌کنید؟‌تسبیح‌می‌نه‌چرا‌را،‌شما‌گفتم‌نه‌:ایشان‌میانگی‌گفت‌ندارد:‌رازی‌گونة

‌(4:‌1920مجلدّ‌طبری،‌تفسیر‌ترجمة

ِ((‌حذف‌-«)=ه»و«ت)»‌حرف‌نسبت،«‌ی»‌با‌آمدن‌در‌این‌ساخت،‌:ي + اسم عربی 5-6

:‌4ج‌،1382)میبدی،‌الاسرار‌کشف‌و‌(1390:‌692)نسفی،‌نسفی‌تفسیر‌در‌که‌«سنّی»‌مانند‌شود؛می

‌)میبدی،‌الاسرار‌کشف‌و‌(1:‌246مجلدّ‌،‌1393)نامعلوم،‌طبری‌تفسیر‌ترجمة‌در‌«مدینی»‌و‌(292

تداول‌‌در‌«عقب»‌به‌منسوب‌که‌«عقبی»‌واژة‌است.‌متمایز‌رازی‌گونة‌و‌است‌(1:‌223،ج1382

منابع‌‌بین‌در‌و‌آمده‌در‌«عقباوی»‌شکل‌به‌نسفی،‌تفسیر‌در‌دهخدا(‌نامة‌)لغت‌است.‌فارسی

از‌‌(1390:‌117نسفی،‌)‌مورد‌بحث‌ما‌ویژه‌است:‌آنهااند‌که‌نیست‌شان‌هیچ‌خبر‌عقباوی.

طبری‌وجود‌دارد‌‌تفسیر‌در‌ترجمة‌های‌نادر‌جانشینی‌صفت‌نسبی‌به‌جای‌موصوف،نمونه

‌ ‌منابع‌تفسیری‌مورد ‌باید‌سرآغاز‌چنین‌کاربردی‌در پس‌خدای‌عزّوجلّ‌‌بحث‌دانست:که

‌(1:‌23مجلدّ‌،1393نامعلوم،)‌«.محمدّی‌قرآن‌جای‌)به‌محمدّی‌همچون‌سورتی‌بیارید»‌گفت:

صفت‌»‌توانخراسانی‌است‌که‌می‌از‌گونة‌الترّاجم‌ویژگی‌تاج‌ساخت‌دیگر‌از‌این‌صفت،
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‌:2ج‌،‌1375اسفراینی،‌)باشد.‌آن‌جزای‌اهلی‌گاوی‌بکشد،‌اهلی‌نه‌گاوی‌اگر‌نامید:‌«منفی‌نسبی

615)‌

‌وند.ـشمی‌ساخته«‌ه»‌این‌صفت‌معمولاً‌از‌مادةّ‌فعل‌ماضی‌و‌پسوند‌:صفت مفعولی -6

‌:(1392‌:65،‌فرشیدورد)

‌بر‌پسوند‌:صفت مفعولی مشتق 6-1 پیشوند‌‌ممکن‌است،‌،«ه»‌صفتی‌است‌که‌علاوه

‌نیز‌بگیرد.

در‌‌به‌معنای‌پریشانی‌ظاهر،«‌پراشیده»‌و‌«کراشیده»‌هایصفت‌:ه بن ماضی+ ‌‌‌‌6-1-1

‌(1390:1121)نسفی،‌نسفی‌تفسیر‌در‌پاشیده‌معنی‌به‌«هیاشیده»‌و‌(1390:‌9نسفی،)‌نسفی‌تفسیر

گونة‌‌از‌(30)‌قرآن‌از‌عشری‌تفسیری‌بر‌در‌«مترفین»‌ترجمة‌،«انباردگان»‌و‌از‌گونة‌فرارودی

‌«غارتیده»‌و‌(1382:‌117)نامعلوم،‌کهن‌تفسیرى‌از‌بخشى‌در‌)=مطلقات(‌‌«هشته‌زنان»‌و‌خراسانی

‌شُنقشی،‌تفسیر‌در‌دیگر،‌ایگونه‌هستند.‌هروی‌گونة‌از‌(1‌:76ج:1382میبدی،)‌الاسرار‌کشف‌در

خوردنی‌‌بر‌شما‌بر‌بکُردستند‌حرام‌است:‌هروی‌گونة‌در‌ماضی‌بن‌از‌بعد‌مفعولی‌«ی»‌نوعی‌آمدن

‌از‌مصدر‌جعلی؛(گونه1352:‌142)نامعلوم،‌کی‌کشتارش‌حلالست.‌ةُ()=المَْیْتَـ‌مُردی ‌ای‌نیز

‌،مجلدّ‌چهارم:1393)نامعلوم،‌طبری‌تفسیر‌ترجمة‌در‌(51:42ذاریات-الرمَِّیمِ)=‌«ریزیده»‌همانند

‌الاسرار‌کشف‌و‌(3:‌334،ج‌1365)رازی،‌الجنان‌روض‌(،1390:539)نسفی،‌نسفی‌تفسیر‌(،1754

‌گونة‌خراسانی‌متمایز‌است.وجود‌دارند‌که‌‌(5‌:355ج‌:‌1382)میبدی،

‌مرده‌)=‌«واهشته»صفت‌‌در‌دو‌«وندی‌متمایزکنندة»‌«وا»‌:+ صفت مفعولی ا و 6-1-2

‌گونة‌یـویژگ‌شُنقشی،‌تفسیر‌از‌(1352:‌29نامعلوم،)‌«دهـفکن‌وا»‌و‌(1352:‌103نامعلوم،)‌(ریگ

‌هروی‌است.‌

‌فراکردگانمفعولی + صفت فرا 6-1-3 ‌‌‌8انفال-مُرْدِفِینَ)=‌‌: ‌در‌بخشی‌از‌(9: ‌فقط‌ ،

‌گونة‌از‌(4:‌12،ج1382)میبدی،‌الاسرار‌کشف‌و‌(1375:‌16)نامعلوم،‌پارسی‌به‌کهن‌قرآن‌تفسیر

‌هروی،‌این‌صفت‌مفعولی‌وجود‌دارد.

‌ویژگی‌(56شنقشی:‌،تفسیر1352)‌نامعلوم،‌«برباریده»‌همانند‌:مفعولی صفت بر+ 6-1-4

‌تفسیرهای‌هروی‌است.



 ‌69 /‌تفسیر‌و‌تحلیل‌متون‌زبان‌وادبیات‌فارسی‌علمی‌پژوهشیی‌‌نامه‌فصل 

 
 

 

،‌‌1365رازی،«)‌به‌نادانسته»الجنان‌با‌صفت‌:تفسیر‌روضمفعولی به+ نا+ صفت 6-1-5

 متمایز‌است.‌‌(‌‌18‌:18ج

‌باشند،‌شده‌گذرا‌««ان»‌ساز‌متعددّی‌نشانة»‌با‌که‌است‌صفتی «:ان» با مفعولی صفت 6-1-6

‌تفسانیده‌آتش‌چیست؟‌هاویه‌که‌تو‌دانی‌چه‌و‌اند:شده‌استفاده‌الجنان،‌روض‌و‌نسفی‌تفسیر‌در

‌تواندمی‌که‌روندمی‌کار‌به‌«ا»‌بدون‌نیز‌ها،‌صفت‌از‌بعضی‌(.‌11و‌‌101‌:‌10هقارع‌‌–‌حَامِیَةٌ‌)=

(‌‌70‌:44معارج‌-‌)خَاشِعَةً‌خوابنیده‌فرو‌باشد:‌رازی‌و‌فرارودی‌گونة‌بین‌«وندی‌متمایزکنندة»

‌(4:‌1929مجلدّ‌،:طبری‌تفسیر‌ترجمة‌،1393نامعلوم،‌)‌خواری.‌شان‌رسد‌می‌که‌ایشان‌چشمهای

‌متمایز»‌از‌استفاده‌به‌تمایلی‌رازی‌گونة‌ها،‌ گونه‌بین‌در‌:مرکب مشتق مفعولی صفت 6-2

‌باشد:‌مؤثر‌معیار‌نثر‌گیری‌شکل‌در‌تواندمی‌این‌و‌ندارد‌«گسترده‌هایکننده

‌(1390:‌85)نسفی،‌«معبودخواندگان»‌همانند‌:مفعولی صفت عربی+ مفعول اسم 6-2-1

‌است.‌نسفی‌تفسیر‌ویژگی

:‌6،‌ج1382)میبدی،‌درکشف‌الاسرار‌«پس‌مانده»‌همانند‌:مفعولی + صفت قيد 6-2-2

خراسانی‌‌و‌هروی‌ویژگی‌(1:‌347،ج1349)نامعلوم،‌کمبریج(‌)نسخة‌مجید‌قرآن‌تفسیر‌و‌(499

‌است.

:‌20،ج‌1365)رازی،‌الجنان‌روض‌در‌«مانده‌پس‌باز»‌همانند‌:مفعولی صفت + قيد + باز 6-2-3

‌رازی‌است.ویژگی‌‌(157

‌منسوخ‌‌مانند‌پاک؛‌قرآن‌تفسیر‌هایویژگی‌از‌:مفعولی صفت + نا عربی+ مفعول اسم 6-2-4

 است.‌(1385:62)نامعلوم،‌ناکرده

‌تهیدست(،‌معنای‌)در‌«شده‌فرومانده»‌همانند‌:مفعولی صفت + مفعولی صفت فرو+ 6-2-5

‌است.(1390:‌53نسفی)نسفی،‌ویژگی‌تفسیر

دارای‌‌(1390:‌548نسفی،)‌«انگیخته‌بر‌باز»‌مانند‌نسفی؛‌تفسیر‌:مفعولی صفت + باز 6-2-6

‌این‌ساخت‌است.

‌را‌اسمی‌ترتیب‌و‌درجه‌یا‌شماره،‌که‌شود‌می‌اطلاق‌کلماتی‌به شمارشی)عددي(: صفت -7

‌:(1373‌:175خانلری،‌ناتل)‌کنند.می‌معیّن

‌درین‌کردی‌درنگ‌چه‌نی‌گفت‌دارد:‌کاربرد‌ساخت‌این‌ها،گونه‌همة‌در‌:اصلی عدد 7-1
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‌در‌(1:‌48،ج1349نامعلوم،‌)‌«نعلین‌دو»‌مانند‌تثنیه؛‌اسمِ‌با‌«دو»‌کاربرد‌.(1390:86نسفی،)‌.سال‌صد‌

به‌‌«چهار»‌عدد‌.است‌«عددی‌متمایزکنندة»‌خراسانی،‌گونة‌در‌(کمبریج‌نسخة)‌مجید‌قرآن‌تفسیر

‌صفت،‌این‌شکل، ‌عنوان ‌دارد؛‌به ‌بحث‌کاربرد ‌مورد ‌آثار ‌همة ‌‌در ‌شکل ‌به ‌چار»اماّ در‌‌«

(‌‌8‌:‌181،ج1382)میبدی،‌الاسرار‌کشف‌در‌و‌بار‌شش‌حدود‌(‌7:127،ج1365رازی،)‌الجنان‌روض

وجود‌‌غزنه‌از‌(1388:‌210سنایی)سنایی،‌دیوان‌از‌هم‌آن‌شعر‌مثال‌شاهد‌عنوان‌به‌بیتی‌در‌یکبار

کاربرد‌‌(«چل»نه)‌«چهل»‌شکل‌به‌،‌منابع‌همة‌در‌ما،‌بحث‌مورد‌قرن‌سه‌در‌«چهل»‌عدد‌دارد.

‌پارسی‌از‌گونة‌هروی‌به‌کهن‌تفسیری‌از‌بخشی‌کتاب‌در‌فقط‌«یازده»‌و‌«دوازده»‌عدد‌.دارد

چنین‌‌به‌یافتن‌دست‌.است‌رفته‌کار‌به‌(184)‌«یانزده»‌و‌(1375‌:58نامعلوم،)‌«دوانزده»‌شکل‌به

کتاب‌‌بجز‌«هژده»‌باشد.‌یاریگر‌تواند‌می‌خطی‌هاینسخه‌تصحیح‌در‌شناسی،‌گونه‌در‌نتایجی

پارسی‌‌‌به‌کهن‌تفسیری‌از‌بخشی‌و‌(کمبریج‌نسخة)‌مجید‌قرآن‌تفسیر‌کهن،‌تفسیری‌از‌بخشی

بعد‌از‌‌رود.می‌شمار‌به‌غالب‌شکل‌ها،‌گونه‌همة‌در‌نیست،‌شکل‌هیچ‌به‌ها،آن‌در‌عدد‌این‌که

‌(،1:‌15،ج1393)نامعلوم،‌طبری‌تفسیر‌ترجمة‌در‌کمتری‌تعداد‌با‌«هجده»‌شکل‌مذکور،‌مورد

‌دارد.‌وجود‌(10:‌537ج‌1382)میبدی،‌الاسرار‌کشف‌و‌(12:‌262ج‌،‌1365)رازی،‌الجنان‌روض

:‌4،ج‌1382میبدی،)‌الاسرار‌کشف‌در‌بار‌یک‌و‌الجنان‌روض‌در‌دوبار‌تنها‌«هیجده»‌شکل‌امّا

(‌1‌:13،ج1382میبدی،)‌«ده‌هشت»که‌الاسرار‌کشف‌نیست.در‌اعتنا‌قابل‌که‌شودمی‌دیده‌(226

فرارودی‌‌و‌خراسانی‌رازی،‌گونة‌از‌الاسرار‌کشف‌متمایزکنندة‌ویژگی‌از‌رفته،‌کار‌به‌«هژده»‌بجای

‌مجید‌قرآن‌(‌و‌تفسیر1352‌‌:375)نامعلوم،‌نیز‌در‌تفسیری‌بر‌عشری‌از‌قرآن‌«هفصد»‌.است

متمایز‌کنندة‌گونة‌رازی‌و‌فرارودی‌از‌خراسانی‌‌(1‌:540،ج1349)‌نامعلوم،‌(کمبریج‌نسخة)

‌است.‌

‌تفسیری‌از‌بخشی‌کتاب‌هایویژگی‌از‌«میلیون»‌معادل‌عنوان‌به‌«هزار‌هزار»عدد‌تکرار

‌خدای‌:باشدمی‌الجنان‌روض‌تفسیر‌و‌طبری‌تفسیر‌ترجمة‌قرآن،‌از‌عشری‌بر‌تفسیری‌کهن،

‌تفسیری‌از‌بخشی‌،1382نامعلوم،‌.)گرداند‌نیکی‌هزار‌هزار‌دو‌را‌یکی‌هر‌را،‌مؤمن‌نیکی‌بیفزاید

:‌5،مجلد1393‌ّ)نامعلوم،‌«هزار‌هزار‌بار‌پنج»‌همانند‌؛«بار»‌لفظ‌از‌طبری‌تفسیر‌ترجمة‌در‌(77:کهن

ای‌گونه‌ندارد.‌وجود‌ویژگی‌این‌تفسیرها،‌بقیّة‌در‌است.‌شده‌استفاده‌بزرگتر‌رقم‌بیان‌برای‌(1381

‌قرآن،‌هاىحروف‌عدد‌و‌است:‌بوده‌میلیون‌زیر‌رقم‌بیان‌برای‌طبری،‌تفسیر‌ترجمة‌در‌دیگر



 ‌71 /‌تفسیر‌و‌تحلیل‌متون‌زبان‌وادبیات‌فارسی‌علمی‌پژوهشیی‌‌نامه‌فصل 

 
 

 

‌طبرى،‌تفسیر‌،ترجمة1393،‌نامعلوم‌)‌.است‌حرف‌نود‌و‌سیصد‌و‌هزار‌چهار‌و‌بیست‌و‌هزار‌سیصد

بیان‌‌ماوراءالنهری،‌گونة‌در‌اصلی،‌عدد‌دو‌تکرار‌از‌«چهار‌سه»‌همانند‌دیگر؛‌ساخت‌(‌‌1‌:10مجلدّ

طبرى،‌‌تفسیر‌ترجمة‌،1393نامعلوم،‌)‌.بود‌آمده‌خانه‌بدان‌بار‌چهار‌‌سه‌آدم‌است:‌تقریب‌کنندة

‌(‌3:‌561مجلدّ

‌شُنقشی،‌تفسیر‌در‌ساخت‌این‌:تر کوچک اصلی عدد + کم + تر بزرگ اصلی عدد 7-2

دیگر‌‌هایگونه‌در‌و‌است‌هروی‌گونة‌در‌احتمالی‌زمان‌تعیین‌برای‌خوبی‌«عددی‌کنندة‌متمایز»

‌بر‌یا‌بیمار‌شما‌از‌بوَد‌ههرک‌روز(‌نه‌و‌بیست‌روز)=‌یَک‌کم‌سی‌یا‌شمَرده‌روَز‌سی‌:ندارد‌کاربرد

 (1352‌:33نامعلوم،)‌.وابدارد‌کروزه‌بوَد‌واجب‌وی‌بر‌بوَد‌سفر

تمایز‌‌ها،گونه‌در‌«گانه»و‌«گان»‌با‌ترتیبی‌عدد‌کاربرد‌«:گانه» و «گان» با ترتيبی عدد 7-3

:‌35فاطر‌و‌3:4)نساء‌«وَرُبَاعَ‌وَثُلَاثَ‌مَثْنَى»‌ترجمة‌در‌مترجمین‌مثال،‌برای‌آورد.می‌بوجود‌ایگونه

هم‌‌به‌نزدیک‌گونة‌از‌«چهارگانه‌و‌سگانه‌و‌دوگانه»‌الاسرار‌کشف‌و‌الترّاجم‌تاج‌تفسیر‌در‌(،1

‌تفسیر‌در‌و‌«چهارگانه‌و‌گانه‌سه‌و‌دوگانه»‌طبری‌تفسیر‌ترجمة‌در‌و‌هروی‌و‌خراسانی‌یعنی

‌نسخة)‌مجید‌قرآن‌تفسیر‌و‌«چهارگان‌چهارگان‌و‌گان‌سه‌گان‌سه‌و‌دوگان‌دوگان»‌نسفی

الجنان‌‌روض‌تفسیر‌در‌و‌(1:‌681،ج1349نامعلوم،)‌هفتگان‌هفتگان‌دیگری،‌جای‌در‌(کمبریج

‌آیات‌ترجمة‌،‌تفسیرها‌بقیّة‌در‌دارند.‌تفاوت‌هم‌با‌و‌اند‌آورده‌«چهار‌چهار‌و‌سه‌سه‌و‌دو‌دو»

‌.ندارد‌وجود‌ها‌سوره‌این
 

 نتيجه

‌از‌عظیمی‌فارسی،بخش‌تفسیرهای‌بر‌تکیه‌مختلف،با‌هایگونه‌در‌ها،صفت‌بررسی‌با‌

‌آن‌ساخت‌در‌قرآن‌تأثیر‌و‌مترجمین‌خلاقیّت‌و‌گذشته‌در‌اسمی‌گروه‌ساختمان‌هایویژگی

مشق‌مرکب‌‌مرکب،‌مشتق،‌به‌ساده،‌ساخت،‌لحاظ‌از‌را‌هاصفت‌کلی‌طور‌به‌شود.می‌آشکار

)ویژة‌یک‌یا‌چند‌‌«ایهای‌گونهصفت»‌ها‌را‌بهصفت‌تقسیم‌بندی‌ابتدایی،کنیم.در‌تقسیم‌می

‌«ایغیرگونه»‌و‌فرارودی‌گونة‌از‌«کنانه»‌و‌هروی‌گونة‌ویژة‌«درواخ»‌و‌«هوبخت»‌همانند‌گونه(؛

ها،‌های‌کاربردی،‌صفتاز‌جنبه‌کنیم.تقسیم‌بندی‌می‌«سبز»‌همانند‌ها(؛)مشترک‌همة‌گونه

مرکب‌‌بیانی‌نوع‌از‌بیانی‌هایصفت‌همانند‌؛«پرکاربرد‌هایمتمایزکننده»‌هایصفت‌نوع‌دو‌به

همانند‌صفت‌فاعلی‌مرکّب‌و‌صفت‌شمارشی‌‌کم‌کاربرد؛‌هایمتمایزکننده»‌و‌فاعلی‌مشتق‌و
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‌مصدر،‌عربی،‌و‌فارسی‌اسم‌از‌عبارتند‌مشتق‌هایصفت‌سازندة‌هایپایه‌هستند.‌تقسیم‌قابل

‌مشتق‌فاعلی‌هایصفت‌در‌«متمایزکننده‌هایپایه»‌ترین‌مضارع.‌بیش‌بن‌ماضی،‌بن‌صفت،

‌مصدر‌فارسی،‌هایصفت‌ماضی،‌هایبن‌مضارع،‌هایبن‌فارسی،‌های‌اسم‌به‌مربوط‌ترتیب‌به

و‌‌«وندی‌های‌متمایزکننده»‌نوع‌دو‌هاصفت‌ساخت،‌هایاز‌جنبه‌.هستند‌عربی‌هایو‌اسم

متمایزکنندة‌»‌به‌صفت‌ساخت‌در‌«وندی‌هایمتمایزکننده»‌.هستند‌«وندی‌غیر‌هایمتمایزکننده»

‌«متمایزکننده‌وندهای»نوع‌استفاده‌از‌‌.کنیممی‌نامگذاری‌«متمایزکنندة‌پسوندی»و‌‌«پیشوندی

دهندة‌عدم‌تمایل‌نویسندگان‌تفسیر‌از‌به‌کارگیری‌واژه‌های‌عربی‌با‌وندهای‌فارسی‌نشان

‌و‌«مخَُنده»‌از‌هروی،‌«کابنده»توان‌از‌های‌متمایزکننده،میدر‌ساخت‌صفت‌است.از‌صفت

بجز‌‌«ستمکاره»‌،‌رازی‌گونة‌بجز‌هاگونه‌همة‌در‌بیننده(‌)=‌«دیدنی»‌فرارودی،‌گونة‌از‌«کیبنده»

‌‌هروی‌اشاره‌کرد.‌و‌النهری‌ماوراء‌در‌گونة«‌گمانانبی»در‌هروی‌و‌‌«‌جنگین»‌گونة‌هروی‌و

‌چه‌هر‌هم‌چنین،‌.است‌خراسانی‌گونة‌ویژگی‌«گر‌نعلین»‌کلمة‌در‌تثنیه،‌علامت‌با‌«گر»‌آمدن

‌قدرت‌آید،می‌«کاران‌ناساخته»‌مانند‌فاعلی؛‌نشانه‌بجز‌پیشوندهایی‌فاعلی،‌هایصفت‌سر‌بر

‌مضارع؛‌بن‌‌با‌عربی‌اسم‌»‌مرکّب‌فاعلی‌صفت‌در‌.شودمی‌بیشتر‌هاگونه‌در‌هاصفت‌متمایزکنندگی

مشترک‌‌ضمیر‌با‌فاعلی،‌صفت‌ساخت‌دارد.‌کاربرد‌طبری‌تفسیر‌ترجمة‌در‌فقط‌«کنان‌طُفاف»‌مانند

 کلمه؛‌یک‌کردن‌معنی‌که‌این‌ضمن نیست.‌رازی‌گونة‌در‌«ستای‌خویشتن» مانند مضارع؛‌بن‌و

 گوییم.می‌«صفتی‌چند» ترجمة‌را‌فارسی‌صفت‌چند‌به‌زن(‌لاف‌ستای‌خویشتن )= «فخَُورٌ» مانند

 بیداد» همانند مضارع؛‌بن‌و‌فارسی‌اسم‌همراه‌به‌«بی» مرکب،‌مشتق‌فاعلی‌صفت‌ساخت‌در 

فرارودی‌‌گونة‌از «کننده‌نافرمانی» مثل‌‌صفتی‌ساختمان چنین،‌هم باشد.‌می‌رازی‌گونة‌از‌«کن

‌مشتق‌فاعلی‌هایصفت‌از‌را‌«ایگونه‌هایصفت»‌ترینبیش‌نسفی،‌تفسیر‌ود.ـشمی‌محسوب

‌از‌«کننده‌زندروغ»‌یا‌و‌«ناکنندگان‌آوریگردن»‌همانند‌؛«صفت‌ترینگسترده»و‌‌دارد‌مرکب

‌عشری‌بر‌تفسیری‌و‌نسفی‌تفسیر‌در‌وندی،‌متمایزکننده‌«نا»‌که‌این‌ضمن‌.باشدمی‌خراسانی‌گونة

در‌‌وندی‌هایمتمایزکننده‌ها،‌گونه‌اکثر‌در‌.رودمی‌شمار‌به‌ساخت،‌همین‌در‌مجید،‌قرآن‌از

‌است‌ماوراءالنهری‌و‌هروی‌وند‌«گن»‌.شوندنمی‌همراه‌عربی‌کلمات‌با‌مشتق،‌بیانی‌هایصفت

‌گونة‌در‌که‌اثری‌هر‌در‌مشتق،‌بیانی‌صفت‌در‌.است‌شُنقشی‌تفسیر‌در‌وندی‌متمایزکنندة‌«منده»‌و

‌این‌در‌«بی»‌گستردة‌رواج‌توانمی‌.دارد‌بیشتری‌قدمت‌باشد،‌کم‌آن‌در‌«بی»‌کاربرد‌هروی،
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خراسانی‌‌ویژگی‌فارسی،‌اسم‌با‌«هم»‌پیشوند‌دانست.‌هروی‌گونة‌در‌ششم،‌قرن‌را‌مشتق‌صفت

‌اند.‌دربا‌اسم‌ویژگی‌های‌گونة‌هروی‌«هام»‌و‌پیشوند‌«هم‌قرین»‌مانند‌و‌‌با‌صفت‌عربی؛

‌پسوند‌کاربرد‌بیشترین‌.است‌غالب‌ششم‌قرن‌تا‌«گن»‌پسوند‌ها،گونه‌همة‌در‌مجموع،

‌.رودمی‌شمار‌به‌هروی‌ویژگی‌«منده»‌با‌فارسی‌باشد.‌اسمگونة‌ماوراءالنهری‌می‌در‌«گن»

‌در‌گونة‌«اومند»‌است.‌بوده‌نوشتار‌در‌نابودی‌حال‌در‌دوران‌مورد‌بحث‌ما،‌در‌«نـُ»‌پیشوند

‌ویژه‌«دشوارخوی»‌از‌گونة‌هروی‌و‌«تشبیهی‌مرکّب»‌«مردم‌دیو»‌نیست.‌رازی‌و‌فرارودی

از‌گونة‌هروی‌‌«دل‌حاضر»‌هروی‌و‌گونة‌از«‌دیواربست»‌ساخت‌رود.فرارودی‌به‌شمار‌می

‌است. ‌خراسانی ‌ساخت‌«دینه»‌و ‌نظر ‌فرارودی‌اختصاص‌دارد‌به‌از ‌ساخت‌امثال‌.گونة

‌پایه»‌از‌یکی‌ها،ساخت‌اکثر‌در‌مرکب،‌بیانی‌هایصفت‌‌‌است.‌در‌رازی‌گونة‌از‌«بازپسین»

‌اهلی‌نه»‌در‌صفت‌نسبی،‌است.‌فارسی‌واژة‌«ساز‌صفت‌های ‌تاج« الترّاجم‌‌اختصاص‌به

‌در‌«محمدّی‌قرآن‌جای‌به)‌محمّدی»همچون‌‌موصوف،‌جای‌به‌نسبی‌صفت‌جانشینی‌دارد.

‌تفسیر‌در‌.دانست‌تفسیری‌منابع‌در‌کاربردی‌چنین‌سرآغاز‌باید‌را‌طبری‌تفسیر‌ترجمة

‌آمدن ‌هروی‌گونة‌در‌«مُردی»‌مانند‌ماضی؛‌بن‌از‌بعد‌مفعولی‌«ی»‌نوعی‌شُنقشی،

بر‌سر‌صفت‌‌«واهشته»‌همانند‌؛«بر»و‌«‌فرا»‌،«وا»‌پیشوندهای‌.است‌جالبی‌وندی‌متمایزکنندة

‌باید‌ویژگی‌هروی‌دانست. ‌در‌فقط‌«چار»‌شکل‌به‌«چهار»‌عدد‌کاربرد‌مفعولی‌را ‌روض‌

‌متمایز‌گونة»‌.نیست‌توجّه‌قابل‌تعداد،‌لحاظ‌به‌که‌شودمی‌دیده‌الاسرار‌کشف‌در‌و‌الجنان

‌«یانزده»‌و‌«دوانزده»‌عددهای‌در‌پارسی،‌به‌کهن‌تفسیری‌از‌بخشی‌کتاب‌در‌«عددی‌کنندة

‌منابع‌سایر‌از‌الاسرار،‌کشف‌متمایزکنندة‌ویژگی‌از‌«هیجده»بجای‌‌«ده‌هشت»‌.شودمی‌دیده

‌مجید‌قرآن‌تفسیر‌در‌«نعلین‌دو»‌مانند‌تثنیه؛‌اسمِ‌با‌«دو»‌کاربرد‌.است‌نسفی‌تفسیر‌بویژه

‌از‌«میلیون»‌معادل‌عنوان‌به‌نیز‌عدد‌تکرار‌.است‌آمده‌خراسانی،‌گونة‌در‌(کمبریج‌نسخة)

‌بیان‌برای‌طبری،‌تفسیر‌ترجمة‌در‌دیگر‌ایگونه‌.باشدمی‌رازی‌و‌خراسانی‌و‌هروی‌هایویژگی

‌آمدن‌.باشدمی‌ذکر‌قابل‌«نود‌و‌سیصد‌و‌هزار‌چهار‌و‌بیست‌و‌هزار‌سیصد‌»‌همانند‌میلیون؛‌زیر‌رقم

‌.است‌شُنقشُی‌تفسیر‌ویژگی‌«یَک‌کم‌سی‌»‌مثل‌تر؛کوچک‌‌و‌تربزرگ‌اصلی‌عدد‌بین‌«کم»
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